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 1ای در باب کشف ذهن کوردیمقدمه

 زادهجلال حاجی

 چکیده

بندی و تحقق وجوهی از آن در صورتها در تاریخ فکر پرسش از حقیقت و چگونگی دارترین نگرهترین و ریشهیکی از مهم

جهان، واجد نوعی ذهن است که از یک سو  ۀتأملاتش دربار ۀبینی و شیوجامعه بوده است؛ هر قوم و ملتی بر اساس نوع جهان

ه بر پژودانش .حقیقت و عقلانیت است ۀمتأثر از تاریخ اندیش 2ای بازاندیشانهگونهبه ،و از سوی دیگر ،اندیشه است ۀپدیدآورند

کشف ذهن به دنبال دریافت،  .«بندی آن استتاریخ جهان تاریخ مواجه با حقیقت، و نزاع بر سر صورت»این باور است که 

بندی کرده و در قالب آثار و محصولات فکری و شناخت و توضیح این مسئله است که هر ملتی چگونه حقیقت را صورت

زیست جمعی هر قوم و ملتی بر اساس صورتی از حقیقت است که آن را در واقع،  .عملی خویش آن را سامان بخشیده است

بندی حقیقت و ساماندهی زیست صورت ۀبنابراین کشف ذهن فرایند تبیین و تفهم نحو .جهان خویش زیسته استدر زیست

و  3مهمواجهه با حقیقت و چگونگی ف ۀردی نحووموضوع کشف ذهن ک .های گوناگون استجمعی بر مبنای آن در جهان

رخداد  ۀواسطاز یک منظر، معرفت یعنی مالکیت و تسخیر نفس)پسوخه( به .ردی استوجهان کبندی آن در زیستصورت

 .ردی و چگونگی ادراک و شناخت آن موضوع کشف و بازشناخت ذهن استودر واقع اندیشیدن به حقیقت در ذهن ک .حقیقت

های گوناگون و بعضاً متعارض باب حقیقت و تبیین و ارزیابی صورترد( به تفکر در و)ک واداشتن ذهن انسان»کشف ذهن 

نوعی خوانش از  ۀردی بر پایوکشف ذهن همانا شناخت، تنقید و تأسیس نظام معرفت ک ،به این دلیل؛ «ن آن استیو متبا

 های اصلی عبارتند از:پرسش .ردی استوجهان کبندی آن در زیستحقیقت و صورت

 .3است؟  ردی چگونه بودهومواجه با حقیقت و فهم آن در سنت ک .2بندی کند؟ ت را تعیین و صورتچه کسی باید حقیق .1

ردی و وساختار معرفت ک .5ردی اندیشه در ذهن چیست؟ ومشخصات صورت ک .4نسبت اندیشه با هویت چگونه است؟ 

ی ردوماهیت سنت ک .7بندی کرد؟ توان آن را ساختردی چیست و چگونه میوسنت فکری ک .6 های آن کدام است؟ویژگی

 های بنیادین آن کدام است؟و مؤلفه

 بندی حقیقت.شناختی، سنت فکری، صورتردی، حکمت و اندیشه، بحران معرفتوکشف ذهن ک: واژگان کلیدی 
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 مقدمه و طرح مسئله  -1

ترین موضوعاتی که فلسفه و یکی از بنیادی .ای غامض و چندوجهی استمعرفت به حقیقت و بیان آن مسئله

 معنا و مفهوم .حکمت سیاسی با آن سروکار دارد معرفت دربارۀ حقیقت و شناخت و شناسایی تضمنات آن است

است که تعریف و  روروبههای مفهومی با کژتابی و آشفتگی ،حقیقت، نظیر دیگر مفاهیم و مقولات دانش انسانی

ای که مورد اجماع عمومی متفکران باشد برای معیار و ضابطه اگرچه .اه ساخته استتوضیح آن را با مشکل همر

جهان انسانی توان وجوهی از آن را در زیستهای آن وجود ندارد، لیکن میشناخت سرشت حقیقت و غایت و کارکرد

ارسطو  یعۀمابعدالطب ۀسالر .اش استدلال کردبندیاز هم تمییز داد و در باب ضرورت و اهمیت التفات به آن و صورت

معرفت  4وجویها بنا به طبیعتشان در جستانسان ۀهم» شود که بیانگر شأن معرفت و دانش است:با این جمله آغاز می

جهان فلسفه از آن رو برترین دانش است که دربارۀ حقیقت و معنای آن در زیست .(Aristotle, 1999: 1) «هستند

ترین شناخت در جامعه، محور حقیقت و ساماندهی اخلاقی آن بر اساس بهترین و عقلاییفهم نسبی  .پرسدانسانی می

به یک معنا، سازماندهی جامعه و نیز صورت سیاست  .سیاسی است-های فلسفیپردازیبنای نظریهفلسفه و سنگ

ورت حقیقت مشخص تبیین حقیقت با توجه به مبادی و تضمنات عقلانی و اخلاقی آن است؛ زیرا ص مستلزم تعریف و

به  .عمومی جامعه چگونه عمل نمایند ۀکند که زندگی چگونه سامان پیدا کند و کنشگران در این عرصه و در حوزمی

و مکاتب متعدد و  معرفتیهای همین جهت، تبیین و شناخت گفتمان حقیقت و استخراج استلزامات آن در نظام

معطوف به حقیقت و صور تاریخی آن در کشف  ۀاراد .بوده است متعارض فکری کانون چالش در ادوار تاریخ اندیشه

آن طور که هگل مدعی  ،گردد و تأثیرات آن را در حیات جمعی یک ملت و حتیذهن بازشناسی و تبارشناسی می

 نظرش در باب تکوین و بالیدن روح در تاریخ، بلکه ۀواسطهگل را به .گیردبوده است، در تاریخ جهانی انسان پی می

هایشان در فرایند شدن و های مختلف بر حسب اذهان و روحگفتن از فرهنگراهی برای سخن ۀکنندعنوان بیانبه

ای که لازم است اشاره گردد این است که این فرایند به چهارچوب نکته .(2٩: 13٩3 )ردینگ، کنندپیشرفت تلقی می

ای تاریخ اندیشه و ای بیناذهنی و بینارشتهگونهبلکه به فکری یک متفکر خاص محدود نخواهد بود، ۀاندیشه و منظوم

گیری در شکل« حقیقت ۀاید»پیدایش و گسترش  ۀنوعی بررسی نحوکشف ذهن به .کندفکر را بازکاوی و نقد می

شناسی، خوداندیشی، خودآگاهی کشف ذهن با خود .هاستهای فکری و تأثیر آن در حیات فکری و عملی ملتسنت

یقین هر سنتی جهان را به .های تاریخی از سوی دیگر مرتبط استاش از یک سو، و انسانانسان از حیث انسانی

تاریخ  .(147: 13٩3 )بلیکی، اندانسانی و زبانی ۀها یک آفریداما این جهان .بیندای متفاوت از سنت دیگر میگونهبه

های حقیقت واقع مبارزه بر سر تعیین صورت در .ی متفاوت استهای تاریخها تاریخ رخداد حقیقت در عرصهایده

غالب فرق ملل » نیتسبه تعبیر لایب .تنازع ما و دیگری منازعه و جدال میان حقیقت ما و حقیقت دیگری است .است

کنند د میسفانه قسمت آنچه را که انکار و طرأکنند محق هستند ولی متپیشنهاد می در قسمت اعظم آنچه را که تأیید و

قسمت  .منازعه بر سر حقایق ما و دیگری خاستگاه فکری امر سیاسی است .(126: 1362 )زکس، «حق نیستندذی

ها خود یک جدال میان حقیقت .پنداریم مورد پذیرش دیگری نخواهد بود و برعکسآنچه که ما حقیقت می ۀعمد
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های یقت حاکم همان رخداد حقیقت در حوزههای حقبر اساس دستگاه فکری بدیو، صورت .حقیقت تاریخی است

در وضعیت »معتقد است حاکم کسی است که  ،آگامبن نیز با تأثیرپذیری از اشمیت .اندسیاست، هنر، عشق و علم

ثباتی است آشوب و بی ۀوضعیت استثنایی عرص .(20: 13٩5 )آگامبن، کندو قانون وضع می« گیرداستثنایی تصمیم می

پرسش فوکو در  .گیری در این وضعیت متناظر با تعیین حقیقت استتصمیم .نظم تعلیق شده استکه در آن قانون و 

چه کسی حقیقت » ( متناظر این گزاره است که٨0: 13٩2، )فوکو گوید؟سخنگو، اینکه چه کسی سخن می ۀباب سوژ

اجتماعی  ۀپدیدید اشتراوس، از د .«کندبندی میبندی کرده و اجزای آن را بر اساس فضای گفتمانی مفصلرا صورت

های ترین هدفسیاسی بر سر این موضوع است که چه کسی حق تعیین عالی ۀکلیدی همانا منازعه و مبارزه در صحن

تواند راه زندگی جامعه و امور مورد احترام در آن زندگی را مشخص سازد؟ جامعه را دارد، یعنی چه کسی می

گیری در وضعیت استثنایی، تعیین بهترین راه گو، تصمیمسخن ۀنندگی سوژکرخداد، تعین .(36: 1373)اشتراوس، 

بندی این دریافت و صورت .های فکری متفاوت استهایی از حقیقت در سنتزندگی و غیره همگی تجلی صورت

جهان قومی، است و با زیست 6بلکه دارای خصلتی خاص ،شمول و فراتاریخی نیست، جهان5عام از حقیقت لزوماً

مردمان تاریخی نسبت مستقیم دارد، هرچند نبایستی اندیشه و فرایند تفکر به امر  ۀزیست ۀهای تجربها و پرسشدغدغه

 از جمله توسیدید، ارسطو، ،به این جهت است تمامی مورخان اندیشه و تاریخ فکر .قومی و محلی تقلیل داده شود

ها مدرنلاوجوی، کوفمان، برلین ، فوکو، اسکینر و برخی از پستآگوستین، ماکیاولی، هابز، هگل، کاسیرر، برونو سنل، 

بنابراین هرگونه تعیین و شناختی از حقیقت، که صورت آن  .آن تأکید دارندهای بر این خصلت اندیشه و فرآورده

پرسش از سرشت حقیقت و مواجهه با  .باشداست، لاجرم خاص و محدود است که امکان نقد و ابطال آن ممکن می

توان حقیقت زمانی می .از سوی دیگر، امری دشوار و پرمخاطره است ،بندی آناز یک سو، و دریافت و صورت ،آن

عنوان به .نسبت روشنی در باب ماهیت کلی آن دست یافته باشیمکرد که به بینش و نگرش به ٨بندیو صورت 7تبیینرا 

عدالت یک دال  .ت عدالت در اذهان گوناگون استهای حقیقت در جهان بشر صورترین صورتمثال، یکی از کهن

 .گیردهای خاصی به خود میهای گوناگون صورتجهانهای مرکزی در زیستکلی است که بر مبنای عنصر و ارزش

بندی صورت .بخشدهای شناور و سرگردان را حول مرکزیت خویش سامان داده و به آنها معنا میاین دال کلی دیگر دال

 .بندی عنصر عدالت ایرانی و عربی متفاوت و متمایز استردی، با صورتواس عنصر مرکزی عدالت کحقیقت بر اس

جدال »اما حقیقت عدالت چیست و کدام یک صورت غایی و قطعی عدالت است؟ بر این اساس، تاریخ جهان تاریخ 

وجه مخالف هیچاین ایده به .است «11در جهان زندگی "10عدالتیبا بی 9عدالت"دائمی بین صور حقیقی 

در همین راستا، یکی از موضوعات مهم پیرامون حیات  .باشدبودن درک حقیقت و در تقابل با آن نمیذهانیالابین

یکی از  .ردی استواندیشه و نسبت آن با ذهن ک ۀ)به تعبیر خانی( نیز مسئل ردیوذهنی و هویتی در جهان پناه ک
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 ،ردی در سنت خویش نیستودی لزوماً منطبق و هماهنگ با ذهن کرومفروضات آن است که اعمال و عقاید ذهن ک

های بندیجهان تاریخی انسانی، صورتدر زیست .سازدبلکه تبارهای گوناگونی دارد که این پژوهش را ضروری می

از کدام توان ماهیت حقیقت را به هیچبا این حال نمی ،های آن وجود داردمتفاوت و متعددی از حقیقت و کارویژه

به نظر  .اندو بقیه بر خطا و لذا کاذب ،فرو کاست و مدعی شد که تنها و تنها یک صورت و درک حقیقت صوابها آن

: 13٨٩ )کاسیرر، «شودجبال پیرنه حقیقت است، در آن سوی آن خطا شمرده میآنچه در این سوی سلسله» پاسکال

توان با این بهانه با این حال نمی ،ر خطا و لغزش شدممکن است در فرایند کشف و یا تعیین حقیقت دچاحتی  .(25

اند؛ زیرا این خطاها های بزرگ سزاوار احترامخطاهای ذهن» خود با حقیقت گردید؛ به تعبیر نیچه، ۀمانع از مواجه

 ها،میان حدس ۀرابط .(44: 1 ج ،13٨5 )کوفمان، «اندهای حقیر حاصل کردهبسی سودمندتر از حقایقی است که ذهن

 .های پوپر حاوی نکات خاصی استاین سه مضمون از همدیگر در اندیشه واقعیت و حقایق، و نیز تمایز و تفکیکِ

 .هایی هستند که قابل آزمون و در نتیجه خطاپذیرندصراحت معتقد است که بنیاد تمامی معارف بشری حدسوی به

و از سوی دیگر، حقیقت  ،سازدقت را از یقین جدا میاز یک سو، مفهوم حقی .اندغیریقینیها معرفت ۀهم ،رو از این

امکان تقرب به حقیقت را امری  این در حالی است که کسب معرفت یقینی را منتفی دانسته، و .داندرا قابل احصا می

 .انگاردواقعی می

سطحی معرفت به چیزی است که هست؛ و از طرفی هر سطحی از شناخت نیازمند  ،مطابق نظام فلسفی افلاطون

ارسطو معرفت را برآمده از نفوذ به ماهیت  .(1٩٩: 13٨7 )پاپاسل، متناظر در واقعیت در مقام موضوع شناخت است

نوینی را ۀ در این راستا پوپر نگر .اصیل دستیابی به معرفت است ۀدر واقع شناخت ماهوی اشیا پای .دانستاشیا می

خواستگاه  منشأ و .(1٩5: 136٨ )پوپر، است 13یا حدسی 12به اعتقاد وی کل معرفت علمی، فرضی .دهدارائه می

 .ندارد عالی وجود چرا که هیچ منشأ خالص و .یابدآن زمینه سرنوشتی مابعدالطبیعی می طرح سؤالاتی در شناخت و

و  15میدانست که شناخت ما کاری حدسی واعتقادی است ،بیش از آنکه معرفت )اپیستمه( باشد ،رأی 14کسِنوفانِس

هیچ کسی را آگاهی  و اما از حقیقت یقینی،» نویسدپوپر به روایت از کسِنوفانس می .(32: 136٨ )پوپر، .گمان است

  .(47: 1372 )پوپر، «هاستای از حدسداند؛ چه همه چیز تنها بافتهنیست، وکسی آن را نمی

ان تفسیر و تعیین وجوهی از حقیقت امک ،های دسترسی به آنرغم پیچیدگی و ابهام در ماهیت حقیقت و راهبه

هرچند  ،(207: 13٩1 )گروندن، «توان از راه روش به حقیقت دست یافتیقیناً می» از نظر گادامر .ناممکن نیست

امری  گرایان متقدم و نیز هایدگر، فهمْبر اساس دیدگاه تأویل .حقیقت در انحصار روش و محدود به آن نخواهد بود

یعنی « ارج از تاریخ و فرهنگهیچ فهمی خ» این دسته از متفکران ۀبر حسب داعی .و سنتاست مرتبط با تاریخ 

در دیدگاه دومی که توسط گادامر و ریکور بسط یافته است، گادامر با تمرکز بر  .ها وجود نداردزیست انسانجهان

کنیم، های تاریخی را تجربه میسنت ای که ماکنیم، شیوهای که ما همدیگر را تجربه میشیوه» نویسد:خود تفهم می
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 )بلیکی، «سازندکنیم، اینها همه جهان هرمنوتیکی حقیقی را میای که ما وجود طبیعی خود و دنیایمان را تجربه میشیوه

وجوی راه حقیقت از طریق ترین شکلش دستیابی به حقیقت و جستدر کلیها از دید فوکو، تاریخ ایده .(144: 13٩3

است که در زیر هایی ها تحلیل استمرارتاریخ ایده .غیرعلم به علم است مستمر گذار از نافلسفه به فلسفه وتوصیف 

اش آن است که کند و مسئلهشناسی خلاف این تاریخ حرکت میکنند، لیکن دیرینهتغییرات آشکار سرسختی می

 .(201-202: 13٩2 )فوکو، «شان تعریف کندبودگیرا در خاصها گفتمان»

های ر و مؤلفهدنبال شناسایی، تحلیل و نقد عناصردی بهوکشف ذهن ک ،گونه که در این جستار ارائه خواهد شدآن

ه در کوجه مدعی نیست هیچاین ایده به .ردی استومنظور ترسیم و تصویر سنت فکری کفکری و اپیستمولوژیک به

ین راستا به شمار ااین اقدام تنها تلاشی مقدماتی و تمرینی در ، بلکه را گفته استها این زمینه موفق بوده و بایسته

های ورت)در تمامی ص بررسی پیدایش و سیر تحول تاریخی اندیشه .رود تا بلکه افقی فراروی این مهم بگشایدمی

 تناعامکان و ام .ردی استوکشف ذهن ک ۀای معرفتی و پروبلماتیک، مسئلمنظومه ۀردی و ارائودر ساحت ک آن(

ردی و وکشف ذهن ک ۀدرآمدی بر پروژدر کل، این مقاله در حکم پیش .شودردی در این حوزه واکاوی میوک ۀاندیش

« ت و اندیشهتاریخ حکم»دادن ها برای تنظیم و سامانمعرفی مبانی و مقدمات آن است و درصدد برداشتن نخستین گام

گاه، است، تا بر اساس آن بتوان ضمن گسترش این دیدهای آن ردی و مطالعه و پژوهش دربارۀ شاخهودر سنت ک

اختصار شود تا بهدر این بخش از جستار تلاش می .کرده، و آن را تداوم بخشد وجوجستردی وحقیقت را در جهان ک

 .ردی در قالب طرح مسئله بیان گرددوکشف ذهن ک ۀپروژ ۀخطوط کلی، مراحل و مواد اولی

جهان توان زیستبر بنیاد چه صورتی از حقیقت می .1ند از: امقاله عبارت های مکمل در ایناز جمله پرسش 

 کنند؟ سازی میشوند و جهان را مشاهده و مفهومرو میهکوردها چگونه با حقیقت روب. 2را ساماندهی کرد؟  کوردی

 اجمالی کشف ذهن ۀپیشین -2

ارتباط ها شناسی گفتمانعقاید، تاریخ فکر و باستانها، تاریخ نظیر تاریخ ایدههایی نوعی با حوزهکشف ذهن به

کشف ذهن:  با عنوان 16سنل کتاب بسیار ارزشمند برونو .باشدها میدارد و دارای وجوه تفاوت و تشابه با این رشته

جلدی خویش با والتر کوفمان نیز در کتاب سه .شوداز نخستین آثار شمرده می یکی 17اروپایی ۀخاستگاه یونانی اندیش

ترین متفکران و فیلسوفان آلمانی از جمله گوته، کانت، هگل، نیچه و های برجستهاندیشهآرا و  ،کشف ذهنعنوان 

آیزایا برلین در اثر خویش مکاتب ادبی و روشنفکران فرهنگ و ادبیات روسی  .هایدگر را تحلیل و تبیین کرده است

هگل،  پدیدارشناسی ذهن توان بهعلاوه، میبه .لعه و تحلیل کرده استمطا ذهن روسی در نظام شوروی را تحت عنوان

ی زیگفرید، تبارشناسی نیچه، آثار جان دان، لاوجوی، مجموعه آثار چهارجلدی هاروح ملتشناسی فوکو، دیرینه

الان و برخی دیگر ز، اوجبَکاسیرر، پوکاک، کوهن، کوئینتین اسکینر، ابن خلدون، جمال نَ ،نقد عقل عربی الجابری با نام

 ،سیاسی در ایران ۀایرانشهری را در ذیل تاریخ اندیش ۀدر ایران جواد طباطبایی اید .از متفکران در این زمینه اشاره کرد

                                                             
16 Bruno Snell 
17 The Discovery of the mind: The Greek origins of European  
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پی گرفته است که در اساس متأثر از مباحث هانری کربن در باب  ،تأملی دربارۀ ایرانی تحت عنوان با چاپ آثار

ای فکری و درسی حاتم قادری نیز مشخصاً پروژه .و و الجابری از سوی دیگر استایرانی از یک س ۀحکمت و فلسف

با بررسی آثار موجود  .گفتارهایی ارائه، تدوین و تدریس کرده استرا در مجموعه درس« کشف ذهن ایرانی» با نام

شدن مثبتی بوده و به روشن این پروژه دارای ابعاد تحلیل در یک از منابع مورد تجزیه و توان گفت که هرمجموع می در

 ،رسانند؛ اما همان طور که در بطن بررسی این آثار نشان داده خواهد شدهایی از موضوع این پژوهش یاری میجنبه

دهند؛ با این های اصلی نمیای پاسخی درخور توجه به پرسشکنندهبه نحو قانع روشنی و صراحت وکدام بههیچ

معماری ذهن  .گیری از آثار و متون موجود نبوده، از آنها غافل نشده استنکر بهرهوصف، پژوهشگر در ضمن اینکه م

هدف از مطالعه و تحلیل ذهن به قصد فهم و شناخت نظام  .کشف ذهن است ۀمند و کلی مسئلای نظامگونهردی بهوک

است که بیانگر « دههای متکثر تحت یک ایوحدت شناخت» گویده کانت میکگونه نظام آن .وحدت ذهنی است آنْ

ردی وگرایی، کشف ذهن کاز منظر خاص .(712: 13٩5 )کانت، نقد عقل محض، مفهوم عقلانی صورت یک کل است

 .روددر اساس یک ایده به شمار می

 مبانی نظری -3

 ایستار عقل -3-1

این  .است 1٨عقل است مفارق از جهان و عناصر آن؛ این مبدأ همان ائیآناکساگوراس معتقد بود که جهان را مبد

به . گر نبوده استعقل محاسبه به یک تعبیر، منظور افلاطون نیز از عقل،. عقل را شاید بتوان روح عام عالم دانست

های استفاده نکرده است و این چیزی است که در ترجمه« منطق»گاه از واژه لوگیک خود ارسطو هیچ ،بیان هایدگر

ذکر این نکته لازم است که بایستی  .تبدیل شد 1٩که نوس و لوگوس به راسیون چنانآن لاتینی به آن اضافه شده است،

سیاسی اگرچه با استدلال  ۀاندیش .مدرن توجه شود های کلاسیک واز لحاظ تاریخی در اندیشه« عقل» به تحول مفهومی

بان و تفکر، با استعاره و تخیل ز ۀشود، بلکه به دلیل رابطلزوماً به این حوزه ختم نمی امنته ،ورزی ارتباط داردو تعقل

به نظر  .جایگاه و نقش استعاره در زبان و ارتباط آن با تخیل و اندیشه نیز حائز اهمیت است .نیز پیوند وثیقی دارد

و تخیل که به مفهوم ها استعاره ۀوسیلاندیشیدن به .پژوهشگر، استعاره امکان پویش اندیشه و تداوم اندیشیدن است

ارتباط  20تفکر و اندیشه با نفس .است حتی معاصر( )و سیاسی در معنای کلاسیک ۀاندیش ۀمشخص درآمده است وجه

منظور وی از عقل چیزی است که (. 22٩: 134٩ )ارسطو، اندیشدارسطو معتقد است بدون عقل هیچ چیز نمی .دارد

به اعتقاد ارسطو نفس  .از نفس استعقل جزئی (. 214: 134٩ )ارسطو، یابدکند و اعتقاد میآن فکر می ۀوسیلهنفس ب

انسان با نفس  .(٩1: 134٩ )ارسطو، اندیشیمکنیم و میآن حیات داریم و ادراک می وسیلۀبهچیزی است که ما 

در  .نوس به معنای ذهن و خرد است ،به یک معنا. درونی وجود دارد ۀمیان نفس، تفکر و عقل رابط .اندیشدمی

                                                             
18 Nous 
19 Ratio 
20 psyche 
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روست که ارسطو بر این  از این .برین است که سبب انتظام ماده یا صورت جهان است یا خرد أاصطلاح به معنای مبد

 (.253: 134٩ )ارسطو، «هاست و حس صورت محسوسات استعقل صورت صورت» نظر است که

 ۀارسطو در رسال .شودمعادل گرفته می( intellect) ( غالباً در انگلیسی با اصطلاح انتلکتnous) یونانی عقل ۀواژ

 .ای مختصر تبیین کرده استگونه)نوس( و مراحل و اجزای فرایند تفکر را مطالعه، و به مفهوم عقل «دربارۀ نفس»

کند و عقل با قوانین ها، مفاهیم کلی را استخراج میعقل از این صورت .اش دانش استیند است که نتیجهاتفکر یک فر

غایت تفکر  .است 23و سعادت 22، فضیلت21حاصلش معرفتکند که منطق صوری و مفاهیم کلی مسیر خود را طی می

کند و این امر در عصر مدرن تغییر پیدا می .کسب شناخت و دانش برای دستیابی به سعادت، یعنی زندگی نیک است

شناسی معرفت .نشیندتسخیر در طبیعت می جای دانش برای فضیلت و سعادت به بیان بیکن دانش برای قدرت وبه

گرا دارد، اما عصر مدرن نسبت به ذات و ماهیت تفکر نگاهی تقلیل .شودرن از ارسطو جدا مینیز در عصر مد

 .ویتگنشتاین و هایدگر این نگاه را مورد نقد قرار دادند ،و نیچهها پسامدرن

به هر »تواند پذیر است و میبه نظر ارسطو، عقل دو کارویژه و یا دو ویژگی دارد: نخست، عقل بسیار انعطاف

از  .دهندیم؛ به تعبیر برخی از شارحان ارسطو، این خصلت را به عقل منفعل و تأثیرپذیر نسبت «یزی تبدیل شودچ

به انتخاب  طور فعال و ظاهراً آزادانه دستکند، یعنی بهطرفی ویژگی دوم عقل این است که بسیار گزینشی عمل می

ز هیچ چیزی ااند، چرا که ، این جنبه را عقل فعال خواندهشودتناوب بر روی بعضی از چیزها متمرکز میزند و بهمی

 .سازدمی ای فلسفی است و همان چیزی است که اندیشه راعقل فعال مقوله .پذیردجز خودش انطباع و تأثیر نمیبه

داشتند گرایی در نظر آنچه که در عصر روشنگری از عقل .اپیستمه و استدلال و عقلانیت متوجه این خصلت عقل است

ناپذیری نگی و تحولهجدهم از اعتقاد به یگا ۀبه اعتقاد کاسیرر، سد .بازگشت به عقل فعال ارسطویی و بازخوانی آن بود

اپذیری اعتقادات از تغییرن .ها یکی استفرهنگ ۀادوار و هم ۀملل، هم ۀافراد عاقل، هم ۀعقل برای هم .خرد اشباع است

استوار بیرون  وتوان عنصری پایدار فهم می ۀگرفته تا عقاید تئوریک و احکام قودینی و دستورات و معتقدات اخلاقی 

لیکن معنای عقل  .کندو همین یگانگی و پایداری است که ذات واقعی عقل را بیان می ،نفسه پایدار استکشید که فی

از تاریخ  ه را بدون آگاهیتوان این واژسختی میدیگر به .هاست که سادگی و روشنی خود را از دست داده استمدت

شناسی عرفتکه در علوم انسانی م دیلتای نخستین کسی است .عقل نیز با تاریخ پیوند خورده است .آن به کار برد

ه نسبیت هر او آگاهی تاریخی راجع ب به نظر .شده است نقد عقل تایخی توسط او ارائه .مستقلی را به وجود آورد

ین نسبیت حقیقی ضرورت تفکر دربارۀ ا ۀلئمس .است« دانشمندان ۀسرگرمی بیهود»نظام فلسفی یا فکری در حقیقت 

ه در حقیقت صیرورت عقل بدین سبب ک .نقد عقل تاریخی نقد تاریخی عقل هم هست ،دیلتای ۀدر نظری .است

ولیت محض معقذات یا مستقل نیست و بههیچگاه قائم ،کندزندگی شخصی برخورد می ۀپیوسته با موانع ناشی از تجرب

 .(73: 1363 در علوم انسانی،هایی آرا و نظریه )فروند، امری انتزاعی است

                                                             
21 Episteme 
22 Arete 
23 Eudaimonia 
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هجدهم  ۀدر سد .عقل، مبهم است مگر آنکه فصل منوع درستی به آن افزوده شود ۀهر مفهوم کلی، از جمله مقول

قرن فلسفه بنامد  هجدهم مایل است که خود را قرن عقل یا ۀتوان چنین فصل متناوعی یافت؟ اگر سدکجا می

علوم  ۀهم» گوید:بردن عقل میدکارت در روش راه (5٩: 13٨٩ )کاسیرر، خصوصیت متمایز این انتساب در چیست؟

های گوناگون به گرچه عقل در پژوهش و بررسی موضوع .اگر روی هم گذاشته شوند چیزی جز عقل انسان نیستند

قدرت تعقل و آثارش خود را  .(61: 13٨٩ )کاسیرر، «ن چیز استرود؛ ولی عقل انسان یک چیز و همواره هماکار می

)مثلاً  ، معیارهای عقلانیت یک جامعهینچبه تعبیر و .نوعی با امر تاریخی نسبت دارددهد که بهدر عقلانیت نشان می

 )بلیکی، ضیح داد)مثلاً ایرانی یا غربی( مطالعه و نهایتاً تو توان با معیارهای عقلانیت جوامع دیگریردی( را نمیوک

ذهن  .های فرهنگی استجهانبردن عقل در ظرف تاریخ و زیستبنابراین عقلانیت حاصل نوعی راه .(316: 13٩3

 .اندیشد که تالی آن نوعی عقلانیت استعقل به جهان می ۀواسطبه

آنچه آشکار است  ،طبقاتی خوانده شود ۀها باشد و چه مبارزطور کلی، چه تاریخ جهان تاریخ مبارزه ملتبه

های حقیقت در فرهنگ و سنت .بندی و تعیین حقیقت، یعنی جدال میان صور حقیقت، بوده استمبارزه بر سر صورت

مارکسی همواره دو صورت  ۀهگلی و یا حقیقت اندیش ۀحقیقت اندیش .شودهای متفاوتی ظاهر میمتفاوت با صورت

بلکه مواجهه با حقیقت و تعین و  ،گیردقل و یا اقتصاد شکل نمیاز عنصر ع اًذهن صرف .از حقیقت و بیان آن است

نه اینکه صرفاً آن را  ،داندبخشیدن به زندگی میهگل توان و خصلت اندیشه را در شکل .ذهن است ۀتبیین آن سازند

امی در امور بلکه آفرینش چنان انتظ ،اندیشه صرفاً تحلیل و موشکافی امور نیست ۀوظیف» .بازنمایی و تحلیل نماید

تواند واقعیت و حقیقت خود را نشان و اندیشه با ایجاد این انتظام می .کند وجود آن ضروری استاست که تصور می

یعنی برای  ،اندروح ما را برای اندیشیدن آفریده» نویسد:کاسیرر به نقل از منتسکیو می .(50: 13٨٩ )کاسیرر، «دهد

دهند که در آن امور زنجیری تشکیل می ۀگونه که هم ته باشد؛ چون هماناما روح باید حس کنجکاوی داش .ادراک

دیگر  ۀای توجه کند ولی نسبت به اندیشتواند به اندیشهای دیگر است، بنابراین انسان نمیاز اندیشه جزئیهر اندیشه 

جهان خاصی است تفکر در زیست ۀهای حقیقت که برخاسته از شیوصورت .(61: 13٨٩ )کاسیرر، «تفاوت بماندبی

بینی تنها اندیشه غایی و متقن نیست که نتوان آن را نقد و ابطال ساخت بلکه باید راه دانایی همواره باز باشد و در جهان

از منظر  .و این رسالت و کارکرد بنیادین عقل فلسفی است .و یک صورت از حقیقت و نظام دانایی متوقف نگردید

نوعی که مستقل از تجربه باشند یرر، درک و تصویر عقل و نظام و قانون مقدم بر دریافت پدیدارها بهگرایی کاسنوکانت

 .نی عقل را در خود پدیدارها و فرم و شکل ارتباط درونی آنها کشف کردیعلمی نیست، باید این انتظام و کلیت پیش

رود، ان که شناخت امور واقع به پیش میتدریج و با وضوح و کمال تزایدی همچنبایستی گذاشت تا این عقل به

(؛ بنابراین بر مبنای کشف و فهم منطقی 63: 13٨٩ )کاسیرر، نامدهگل این فراگرد را منطق امور واقع می .شکوفا شود

برای فهم ساخت اعمال ذهن  .توان افکار و اندیشه را بازشناختو افعال تاریخی که عقل با آن مناسبت دارد میها فرم

باید این قلمرو را تا مبادی آن دنبال کرد؛ زیرا فروکاستن  .ت آنها باید تکوین آنها را موشکافی و بررسی کردو ماهی

این همان  .(7٨: 13٨٩ تواند با بررسی مبادی آن صورت گیرد )کاسیرر،این واقعیت به قانون و عقل تنها می

 .تاریخی، یا به زبان اسپریگنز، منطق درونی آن استهای جهانکردن عقلایی امر واقعی در بستر زیستکانسپچوالیزه
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همین پدیدارهاست  ۀواسطکه به چرا ،آنها ارزیابی کند ۀوسیلروح باید خود را به دریای پدیدارها بسپارد و خود را به

اگر سخن بیکن را بپذیریم که هدف  .(63: 13٨٩ )کاسیرر، که حقیقت راستین و معیار واقعی خود را خواهد یافت

به ژولین فروند، هدف علم  .باید ایده با واقعیت سنخیت و نسبتی داشته باشد ،دانش بهترکردن زندگی انسان باشد

های مختلف آن را درک توان از دیدگاهاز آن جا که واقعیت گوناگون است می ساختن واقعیت است،مفهوم یا معقول

ها و مواجهه با فرضتفاوت در پیش ۀین علوم غالباً نتیجاز طرفی واقعیت چیزی خارج از مفهوم نیست، تفاوت ب .کرد

تنها از این طریق است  .(250: 1362 در علوم انسانی،هایی آرا و نظریه )فروند، واقعیت و تبیین و یا تفسیر آن است

 شودمی)ابژه( و میان حقیقت و واقعیت برقرار  )سوژه( و موضوع شناخت که همبستگی و تلازم راستین میان شناسنده

دهد که از امور خاص به سوی امور عام برویم و در نفسه این امکان را به ما میاین عقل فی .(63: 13٨٩ )کاسیرر،

دهد که نباید ایدئالیسم هگل کانت این مسئله را بر سر راه ما قرار می ۀتفسیر ارسطویی از فلسف .گرایی نمانیمخاص

تفسیر غیرسنتی از هگل بر  .دانندروح و ماده را صفاتی از جوهر واحد می ،قعدر وا .گرایی سنجیدرا در تقابل با ماده

کانت هرگونه اندیشیدن را در قالب امور پیشینی  .آن است تا وی را از دیدگاه غیرمتافیزیکی و یا پساکانتی بفهمد

شمول و عام وجهی جهاناز این جهات  .کردعقلانی را بر اساس زمان و مکان تعریف می ۀدانست و اندیشناممکن می

های فرهنگی و ای وجود دارد؛ هگل تلاش کرد تا علاوه بر این بعد عام اندیشه، تفکر را در بافتدر هر گونه اندیشه

گرایانه به پرسش کانتی مبنی بر شرایط اندیشندگی انسان عقلانی تاریخی قرار دهد؛ به این جهت بعدی خاص و بافت

حالی که کانت چنین شروطی را به ساختارهای انتزاعی و صوری ذهن محدود کرده بود،  در» به تعبیر ردینگ، .بخشید

که هایی صورت–د یافته را در برگیرنهای وجود بشری تجسمهگل آنها را گسترش داد تا وجوه مختلفی از صورت

 .(23: 13٩3 )ردینگ، «اندنحو تاریخی و اجتماعی تعیین یافتهبه

تواند صور حقیقت و معرفت بخشی خود را های تاریخی است که میجهاندر زیستتنها  )گایست( عقل ۀاید

 ۀجینتبه نمایش بگذارد و در یک فراگرد تکاملی و یک فرایند دیالکتیکی خود را تحقق بخشد. اینجاست که عقلانیت 

راهی  ۀکنندعنوان بیانهنظرش در باب تکوین و بالیدن روح یا عقل در تاریخ، ب ۀواسطهگل را به بردن عقل است.راه

 .(2٩)همان،  کنندهایشان در فرایند شدن و پیشرفت تلقی میهای مختلف بر حسب روحگفتن از فرهنگبرای سخن

حقیقت کجاست؟ لذا باید از خود  ۀردی در تعیین حقیقت و تحقق فرایندی ایدوجهان تاریخی کجایگاه و سهم زیست

 پرسید:

 اند؟اند؟ و چه نوع عقلانیتی را زیستهه بردهکوردها عقل خود را چگونه را

دهد؟ نسبت اعمال و افکار در ذهن کند و گسترش میبینی را دنبال میردی چه نوع روح و جهانوفرم ک-زیست

 ردی چگونه است؟وتاریخی ک

 های فکریحقیقت و عقل: نظام -3-2

تواند در زمین واحد هم باشد نمیحقیقت حتی اگر  .پرسش از حقیقت همواره پرسش از حقیقت چیزی است

بنابراین تفکر دربارۀ حقیقت به تفکر و تأمل دربارۀ حقایق  ،و زبان، یعنی تاریخ، واجد یک صورت غایی و واحد باشد
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 .دهدهای معرفتی متنوعی به دست میهای حقیقت نظاماز این منظر، صورت .شودهای متعدد آن منجر میو صورت

 .های معرفتی حاصل پرسمان حقیقت و مطالعه و تفکر در باب آن از منظر اذهان متفاوت استپیدایش و تأسیس نظام

های آن از ورزی در باب حقیقت و بحث عقلانی و اخلاقی دربارۀ صورتردی عقلوبه یک اعتبار، کشف ذهن ک

عقل روشنگری بر  .بانی و زمانی نسبت داردبه همین جهت عقل و اندیشه با تاریخ و الزامات ز .حیث ضرورت است

نیست  «تصورات فطری»به باور کاسیرر، خرد دیگر حاصل جمع  .بندی نمایدآن است تا حقیقت را تعیین و صورت

آن را  ۀاما این عقلی که روشنگری داعی .که پیش از تجربه به انسان ارزانی شده باشد و ذات مطلق اشیا را آشکار کند

 دارد؟هایی ه ویژگیدارد چیست و چ

ذهن نیست که  ۀخرد خزان .یک میراث ۀمنزلتا به ،نگردیک امر اکتسابی می ۀمثابهجدهم به عقل بیشتر به ۀسد 

ای در آن ذخیره شده باشد بلکه نیروی عقلی اصیلی است که ما را در کشف و تعیین حقیقت حقیقت همچون سکه

: 13٨٩ )کاسیرر، «.چینش فرض لازم برای هرگونه یقین واقعی است همین تعیین حقیقت هسته و .کندراهنمایی می

شود از طریق تجزیه، تحلیل و ترکیب عقل روشنگر که فعال دانسته می .فهمد( روشنگری عقل را در این معنا می71

دولوژی مت ۀدر حوز .به این جهت عقل فعالانه در نقد و ساختن حقیقت مشارکت و دخالت دارد .کندامور را درک می

رسد تاریخ اندیشه، علاوه بر دید تاریخی خاصی که پژوهشگر و مورخ اندیشه باید از آن برخوردار باشد، به نظر می

ای بر اساس مفروضات این پژوهش، تاریخ فکر رشته .ای و چندکانونی غالب باشدرشتهاین حوزه رویکردی میان

گاه یک متفکر و فیلسوف بنشاند، خویشتن را در مسند و مقام است که در آن پژوهشگر به جای اینکه خود را در جای

موردنظرش را تدوین و تبیین نماید و در عین حال مختصات  ۀکند تاریخ اندیشگذارد و تلاش مییک مورخ اندیشه می

نزدیک  ای ارسطویی دارد،مورخ فکر در این مقام به معنای تاریخ از منظر ابن خلدون، که صبغه .آن را ترسیم کند

اندیشه و تحقیق دربارۀ حوادث و مبادی آنها و جستجوی دقیق برای یافتن  به نظر ابن خلدون تاریخ در باطن، .شودمی

تاریخ از حکمت  ،علل آنهاست، و علمی است دربارۀ کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقی آنها، و به همین سبب

باید این قلمرو را تا مبادی آن  (.2: 1366 )ابن خلدون، ه شودهای آن شمردگیرد و سزاست که از دانشسرچشمه می

: 13٨٩ )کاسیرر، تواند با بررسی مبادی آن صورت گیرددنبال کرد؛ زیرا فروکاستن این واقعیت به قانون و عقل تنها می

ی فکری و هاهای حقیقت عقلانی است و عقل با نظامتاریخ اندیشه به یک معنا، تاریخ عقل و بررسی صورت .(7٨

خویش را دارد که مطابق  ۀردی تا آنجا آزاد است و حق اعمال ارادوذهن ک .اذهان تاریخی انسان ربط اساسی دارد

رد با ودر واقع، انسان ک .طبیعت و ضروریات خویش عمل نماید و تحت حاکمیت اندیشه و موافق با عقل عمل کند

استدلال اسپینوزا، ذهن هر اندازه که درست از عقل استفاده مطابق  .کند وجود خواهد داشتهمان آزادی که عمل می

  .(4٨: 13٩3 )اسپینوزا، کند آزادی و حق خویش را بیشتر در دست دارد

 ذهن و کسب معرفت  -3-3

اینکه اساساً شناخت چیست  .های کهن بشری به شمار رفته است)اپیستمه( همواره یکی از دغدغه شناخت ۀلئمس

آید؟ آیا مرجع معتبری برای شناخت وجود دارد یا نه؟ افلاطون با تکنیک دیالوگ ونه حاصل میو معرفت به امور چگ
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عنوان ادراک حسی در ثئای دیالوگ با تعریف معرفت به .باشداز جانب سقراط در پی پاسخ به سؤالات مذکور می

ه ادراک بدون واسطه و مستقیم منظور وی نه ادراک از طریق حواس بلک ،با این وصف .شودتتوس افلاطون آغاز می

 .است

شناسی جامعه شناسی تاریخی وتاریخ، جامعه ۀضوعات کانونی تاریخ اندیشه، فلسفترین مسائل و مویکی از مهم

 تاریخ درۀ فلسف هگل در .زیست تاریخی استجهان نسبت آن با کسب معرفت بشری و ذهن و ۀمعرفت مسئل

غایت  .آزادی است دستیابی به آگاهی و فرایند ایده در جنبش ذهن و آغازتبیین چگونگی  جوی کشف ووجست

ذهن و روح تجلیات و  ،رو از این .عینی در دولت است روح جهانی نیل به آزادی مطلق و حرکت تکاملی ذهن و

رفت پیش غایت حرکت و به عبارتی، .سازدتعینات عینی خویش را در سنت و تاریخ ملل و اقوام تاریخی ظاهر می

زادی آ وابستگی به حرکت تکاملی از یعنی سیر .انسانی تحقق آزادی مطلق است معرفت جهانی و دیالکتیکی ذهن و

 .طبیعت به معرفت از و

سوژه در معنای مصطلح  منظور از ذهنْ ،با این حال ،هرچند سوبژکتیوگی یکی از مراتب ذهن است

آن نیست بلکه عنوان کلی برای مفاهیم، احساس، عقل، منطق، هوش، اختی و لزوماً تعابیر مدرن نششناختی، روانجامعه

افلاطونی  ۀدر واقع ذهن ساحت جمع و تألیف سه قو .جهان انسانی استآگاهی، ناخودآگاه و اراده در عمل و زیست

که « اندگفتن از خویشهای سخنقلب، نفس و ذهن روش» به نظر کوفمان .حکمت عملی ارسطویی است ۀعلاوبه

در کشف ذهن به دنبال معرفت نفس هستیم؛ هرچند معرفت  .(42: 1 ج ،13٨5 )کوفمان، کنون و قدری دشوار هستندم

، 13٨5 )کوفمان، «هم معرفت ذهن خود و هم معرفت ذهن انسان در کل» یعنی .خود لاجرم معرفت دیگران نیز هست

که ذهن قلمرو  چراتا دیگری را بزاید؛  اندیشدنفس قادر است به خود بیندیشد؛ نفس به خودش می .(42: 1 ج

تفکر در  احساس، ادراک، آگاهی، تفکر و صورت عمل، در یک کلام ساحت حقیقت و حصول معرفت است؛ ذهنْ

 .این قلمرو به قصد حصول شناخت و دستیابی به حقیقت و یا تقرب به آن است

 ردیواهمیت و ضرورت کشف ذهن ک -4

بلکه اشتقاقی  ،وجه اصلی و آغازین نیستندهیچیابیم که آنها بهتحلیل کنیم در میهرگاه فعالیت و اعمال ذهن را 

 )کاسیرر، برای فهم ساخت اعمال ذهن و ماهیت آنها باید تکوین آنها را موشکافی و بررسی کرد .و باواسطه هستند

کند؛ از یک توصیف و تحلیل میپیدایش و تداوم ایده و مناسبات آن را ها در مجموع تحلیل تاریخی ایده .(77: 13٨٩

انداز و ذهن کنونی آورد و چشمشود و آگاهی چگونه سر بر میدهد که حقیقت چگونه از خطا جدا مینشان می ،سو

های متوالی، خط پیوسته مورخ ایده بر آن است تا با یافتن نقاط مجزا و این گسست ،دهد، و از دیگر سوما را شکل می

های بلاانقطاع طور لایه کند و همینتوالی رویدادهای اندیشه را توصیف میها تاریخ ایده .بازیابدو تداوم یک تکامل را 

شده های فراموشکند، و در دومی، همبستگیرا بازسازی میها دهد؛ در اولی ظهور حقایق یا صورتتأثیرها را نشان می

بلکه بیشتر  ،های نخستین نیستی ابداعوجوجستاسی در شناما دیرینه .(206: 13٩2 )فوکو، سازدرا دوباره برقرار می

های تمامی گزاره ۀمندی یک کردار گفتمانی است تا یک اصل مرکزی و کلی که سرچشمدر پی آشکارساختن قاعده



 
 

 لیتیاۆ پ ٢٠٢٠مارچی  – ٢٧١٩ڕەشەمەی  16

بندی که به گفتمان ساخت شناسی فوکویی به قواعد صورتدر حالی که باستان .(215: 13٩2 )فوکو، بعد از خود باشد

 کندمی وجوجستهای گفتمانی پرداخته و امکاناتی را بندیپردازد، تبارشناسی به پیدایش تاریخی صورت، میدهدمی

یکی از وجوه  .کشف ذهن از چند منظر با گفتمان حقیقت فوکویی تفاوت بنیادی دارد .(٩٩: 13٩7)هوارث، گفتمان، 

مند و نیت 24گردد که یک عمل گفتارین بر میپیدایش یک گزاره دربارۀ حقیقت و ضرورت آ ۀاین تفاوت به ریش

بندی حول آن مفصلها ای است که دیگر ارزشصورت حقیقت در هر ذهنی در واقع تعیین همان عنصر مرکزی .است

های مرکزی مسئله این است که ارزش .های دیگریتر همان ذهن باشند یا ذهنهای پایینحال ارزش .شوندو معنا می

رد عنصر مرکزی نداشته است؟ به یک وآیا ک .اندردی را شکل داده و آن را سامان بخشیدهودیگری ساختار ذهن ک

ی حقیقت در ساحت ذهن وجوجستلذا باید در  .بندی این عنصر مرکزی استتعریف و صورت معنا، حقیقتْ

اندیشیدن و نگرش ما تغییر ایجاد شود و تصویر ما از عالم و  ۀذهن، در شیو طوری که بر مبنای کشفبه ،ردی بودوک

 .مان در آن تغییر یابدجایگاه

ردکاوی، با محوریت بحران هویتی معاصرش، تعیین حدود و قلمرو امتناع و ورد، کوک ۀمواجه نقادانه با انگار

سئله محور آن در عالم معاصر به نوعی نقد پروبلماتیک منظور تبیین ماین انگاره به ۀفهم نقادان .امکان گشایش آن است

رسد تا کنون کوردها در مقام یک کلیت تاریخی و امر وجودی از ماهیت به نظر می .و حرکت از امتناع به امکان است

 .اندهای زیست مراقبتی و قومی بودهی کیستی تاریخی خود در قالب فرموجوجستاند و تنها در خویش پرسش نکرده

 .ردی استوتاریخ همانا تاریخ ذهن ک ،گرددتا جایی که به استقرار تاریخی کوردها در کوردستان بر می ،به این جهت

 ،رد چیست؟ تا زمانی که کوردها به حدود امتناع و امکان این پرسمان نزدیک نشوندوپرسش مسئله بنیاد این است که ک

این مسئله اساساً متوجه وجه  .یح دهند و به آن شکل بخشندقادر نخواهند بود هویت بحرانی معاصر خویش را توض

رد بایستی واز این نظر، پرسش ک .ای نداردکنندهنینسبت چندان تعیها ردی است و با دیگریودرونی و خصلت ذهن ک

اجزای نوعی شناخت از برخی شناخت کوردها از خویش به .نیز کشانده شودها رد و جایگاه آنوپرسش از ک ۀبه حوز

ردی هنوز سامان و شکل درستی به خود وگیری آیدوس کچرا که شکل .ردوو نه آیدوس و صورت کلی ک ،آن است

جهان آن، گفتگوی مداوم و تعاطی با خود گیری و قوام صورت حقیقت در زیستیکی از موازین شکل .نگرفته است

این  که در حالی ،ردی تبدیل شده استوک رد به بخشی از هویتوتصویر سیاسی از ک .ردی استودر سنت فکری ک

یک کل،  ۀمثابرد بهوتوان استدلال کرد که چیزی به نام کمی .ردی دلالت داردوموضوع بر هویت سیاسی معاصر ک

ردی نیز که با هویت سیاسی وگیری است؛ به این معنا، هویت کمعاصر است که هنوز در حال شکل ۀمحصول دور

صورت یک امر کلی و رد بهوک ۀانگار .انگارانه استدر خود امری نابسنده و تقلیل ،تردی تعریف شده اسواجزای ک

طوری که هنوز هم به یک مفهوم، گفتمان و دانش جهان فکری دیگری است، بهمعاصر در زیست ۀناقص محصول دور

رد به وعرفتی از کبه سخن بهتر، هنوز تلقی م .مضاف تبدیل نشده است؛ یعنی حقیقت خود را صورت نبخشیده است

رد و نسبت آن با اجزایش در وتا آن هنگام که ماهیت ک ،گرددرد بر میوک ۀوجود نیامده است و تا جایی که به انگار

ردی، از قبیل وهای ککاوی و نقد نگردد سخن گفتن از لوازمات، شاکله و فراورهتاریخی گفتمان-یک سنت فکری

                                                             
24 Speech act 
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ردی و نظایر وردی، ادبیات و هنر کوردی، تاریخ و فرهنگ کوسیاسی کردی، هویت و، روشنفکری ککوردی ۀاندیش

های فراروی ردی و نظام دانایی حاکم بر آن یکی از چالشوکاوی انتقادی کذهن .آن مبهم و ممتنع خواهد بود

را  کنندههای محدود تخطیزدایی یا انفکاک سوژه از طریق تجربهبه معنای فوکویی، باید سوژه .روشنفکران است

 .ای برساخته در ذهنیعنی سوژه .زدایی بخشی از کشف ذهن کوردی استلذا سوژه .(46: همان )سایمونز، آموخت

رد از دیگری است و هم پرسش از وهم پرسش ک ،رد واجد دو وجه ملازم با یکدیگر استودر حقیقت پرسش ک

به  .یت و معرفت ذهن خویش نیز بپرسنداز ماه ،از منظر فلسفی، کوردها بایستی همسو با پرسش از دیگری .خود

منظور از ذهن عنوان کلی  .رد پرسشی متلازم از چیستی خود و دیگری در ساحت ذهن استوک ۀعبارت دیگر، مسئل

در واقع  .جهان انسانی استبرای مفاهیم، احساس، عقل، منطق، هوش، آگاهی، ناخودآگاه و اراده در عمل و زیست

قلب، نفس و » به نظر کوفمان .علاوه حکمت عملی ارسطویی استافلاطونی به ۀقوذهن ساحت جمع و تألیف سه 

در کشف ذهن  .(42: 1 ج ،13٨5 )کوفمان، که مکنون و قدری دشوار هستند« اندگفتن از خویشهای سخنذهن روش

ن خود و هم معرفت ذه» یعنی .به دنبال معرفت نفس هستیم؛ هرچند معرفت خود لاجرم معرفت دیگران نیز هست

اندیشد نفس قادر است به خود بیندیشد؛ نفس به خودش می .(42: 1 ، ج13٨5 )کوفمان، «هم معرفت ذهن انسان در کل

که ذهن قلمرو احساس، ادراک، آگاهی، تفکر و صورت عمل، در یک کلام ساحت حقیقت و  چراتا دیگری را بزاید؛ 

 .تفکر در این قلمرو به قصد حصول شناخت و دستیابی به حقیقت و یا تقرب به آن است حصول معرفت است؛ ذهنْ

 ردیوشناختی در ذهن کبحران معرفت -4-1

ها، عناصر و اجزای عقلانی و اخلاقی آن ما را به واکاوی و ردی و مؤلفهوک ۀپرسش از ماهیت حکمت و اندیش

بینی از حیث تاریخ فکر، در اندیشه و جهان .سازدرو میهبردی ملزم و با چالش رووجهان کبازشناسی در زیست

توان از بحران طوری که میبه ،آیدمندی سنت به چشم نمیکوردها تداوم و پیوستگی اپیستمولوژیک، فرهنگی و قاعده

بیان  طرفه این است که هرچند عناصر و موضوعاتی از این بحران شناسایی و .ردی یاد کردوشناختی در ذهن کمعرفت

ایم و ضرورت آن در ذهن جمعی مندی این بحران راه نیافتهیابی و مسئلههنوز به سطح ریشه ،با این وجود ،اندشده

شناختی تقریباً چیزی شبیه به وضعیت اینتایر، وضعیت بحران معرفتبه تعبیر مک .رد تنویر و تثبیت نشده استوانسان ک

فقدان اندیشه، » .ردی استواین مسئله در نفس خود از علایم بحران ذهن ک .(25: 13٩4اینتایر، )مک تغییر ایمان است

ردی از جمله سیاست، وهای دیگر معارف و فرهنگ کاش در صورتردی، و خلأ نظریوسیاسی ک ۀویژه اندیشهب

قی عربی اخلا ۀدر حالی که الجابری از عقلانیت سیاسی و اندیش .«ردی محسوس و چشمگیر استوادبیات و اخلاق ک

: 13٩6 )الجابری، عقلانیت اخلاقی عربی، دنبال تشریح، تنقیح و نقد آن استکند و بهدر تراث عقل عربی بحث می

ردی بایستند تا بتوانند این مفاهیم و مضامین بحرانی را شناسایی و وکوردها باید بر کدام سنت فکری و زمین ک ،(36

ردی چگونه و در چه سنتی باید بررسی شود؟ از باب وقلانی و اخلاقی کع ۀتاریخ اندیش .یابی انتقادی نمایندریشه

مندی و بحث عقلانی دربارۀ این بحران با رویکرد رسد اندیشهفقدان استقلال معرفتی و خلأ نظری کوردها، به نظر می

نوعی ت، بهردی در افق این سنوکاوی کذهن .ردی ضرورتی انکارناپذیر باشدوبندی آن در ذهن کفلسفی و صورت

 .ردپژوهی خواهد بودورداندیشی و کوک
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 ردی و کشف ذهن ومطالعات ک -5

شناسی شناسی، معرفتردی از حیث هستیودنبال شناخت و تفهیم امر کردی بهورداندیشی و کشف ذهن کوک

و ماهیت  ردیکوهای نقادانه و ایجابی در باب امر رداندیشی پژوهشوک ۀلازم .و متدولوژیک با رهیافت انتقادی است

 .حیث تاریخ اندیشه است رداندیشی ازوک یک کلیت وجودی نیازمند ۀمثاببه کوردی امر .و عناصر آن است

کوفمان با عطف نظر به شماری  .یکی از مراحل کشف ذهن شناخت خویش در ساحت فردی و جمعی است

ود غالباً مانع گسست از اداراک شخص از خ ،ورسد که از یک ساز متفکران و نقد و بررسی آرای آنان به این نتیجه می

تاب و از سوی دیگر، شکست یک نظریه در باب ذهن انسانی اغلب باز ،باشدشناخت و ادراک او از دیگران می

 .(17: 13٨5 )کوفمان، شکست صاحب نظریه در سازش با خویشتن است

در زمین و سنت دیگری  کوردیسنت تحقیق دربارۀ  کوردیهای پژوهش در باب امر ترین کاستییکی از جدی

سیاسی، فرهنگ  ۀدر سنت فلسف .ارتباط تنگاتنگی دارد کوردیبا فرهنگ  کوردیکاوی ذهن .و از رهگذر آن بوده است

این همان  .گیردت میئ)دولت( نش )پسوخه( هر ملتی تعریف کرد که از روح« معرفت مشترک ملی» مثابهتوان بهرا می

بر اساس تعریف ملت از منظر  .گرددپدیدار می 25هگل بر بنیاد روح و عقل ملی ۀاست که در فلسف ایخودآگاهی

شناختی، ملتی دارای تشخص و منش ملی است که بر اساس آگاهی پیوسته تاریخی دارای معرفت مشترک معرفت

 .باشد

و ها مینهاحبان اندیشه و زبلکه ص ،در کشف ذهن صرفاً اندیشه از آن حیث که اندیشه است مورد توجه نیست

 ردیکوشده در سنت بندیکشف ذهن بر اساس حقیقت صورت ،به این جهت .شودشرایط بر آن نیز در نظر گرفته می

را از صاحبان آن ها کوفمان بر آن است تا این نظر رایح و رمانتیک را نقض کند که تاریخ عقاید و ایده .استوار است

نظیر هگل،  کشف ذهن را بر اساس متفکرین و ادیبانی ،به این جهت .(30: 1 ، ج13٨5 ،)کوفمان سازدعقاید جدا می

 ۀریافت اندیشدر واقع کشف و نقد تفکر آلمانی بدون د .دهدنیچه، گوته و بوبر در ساحت سنت فکری آلمان انجام می

 .خواهد بودجهان آلمانی نابسنده متفکران آلمانی و منش و شخیصت آنان در فضای حاکم بر زیست

 تاریخ اندیشه  -6

ها، تاریخ اندیشه یا تاریخ فکر مفهومی عام است که مواردی همچون تاریخ فکر، تاریخ فلسفه، تاریخ ایده

آن را به کار برده است و معتقد است  2٨اصطلاحی است که لاوجوی 27هاگیرد؛ تاریخ ایدهرا در بر می ...و 26گرافیایده

کند قبلاً در تاریخ فلسفه، علم و ادبیات مطرح شده است، ولی وی قصد دارد مطرح میکه  از آنچه راهایی بخش

را بیشتر در تقابل با تاریخ فلسفه مطرح ها وی تاریخ اندیشه .های پراکنده را با یکدیگر مشخص کندارتباط این بخش

                                                             
25 volksgiest 
26 Doxography 
27 History of Ideas 
28 The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea 
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تاریخ » خصوصیت .تر استعتر و در عین حال وسینسبت به آن خاصها کند و بر آن است که تاریخ اندیشهمی

استفاده  ...ای آن است؛ یعنی در عین اینکه مورخ از دستاوردهای تاریخ علم، فلسفه، ادبیات ورشتهمیان ۀجنب« هااندیشه

تر از در همین چهارچوب توجه به تأثیر و تطور فکر بسیار مهم .را رقیبی برای خود فرض کندها کند، نباید آنمی

از منظرگاه لاوجوی « هاتاریخ ایده»رسد به فهم بیشتر چیز دیگری که به نظر می .یا غلطی آن استسازگاری و درستی 

کلی مثل فلسفه، کلام و  ۀتر یک نظام و اندیشهای جزئیرا بخش« هاایده»کند، این است که لاوجوی اساساً کمک می

ایی وی باشد، مربوط به تلاش او برای تقسیم گرنوآوری وی بیشتر از آنکه مربوط به تاریخی .داندیا ادبیات می

بر اساس درک لاوجوی  ،(116: 13٨6نامد )بی نا، می« هاایده»را ها است که وی آنهایی های فکر کلی به بخشنظام

ها تاریخ تکوین، فوکو معتقد است که تاریخ ایده .باید میان آن و تاریخ فلسفه فرق گذاشتها از مفهوم تاریخ ایده

هاست؛ توصیف آغازها و پایان ۀرشتها تاریخ ایده» نویسد:وی می .هاستاشی و بازترکیب اجزای ایدهفروپ

دهد که چگونه مسائل، همچنین نشان می ...تاریخ در شکل خطی ۀها، بازسازی توسعهای مبهم و بازگشتپیوستگی

های اند، به سوی گفتمانبندی شدهفلسفی که در آن صورت ۀاز حوز ،توانند مهاجرت کنندها میمایهو درونها انگاره

های متفاوت بیان حقیقت را های متفاوت و صورت( هر چند فوکو حقیقت200: 13٩2 )فوکو، «.علمی یا سیاسی

های متمایز، متعدد و بلکه بحث بر سر صورت، ما در کشف ذهن ذات حقایق متفاوت نیست ۀلیکن مسئل ،پذیردمی

 .ۀ حقیقت استرقیب دربار

 نگاری اندیشهتاریخ -6-1

 .تمایز قایل است« باطن رخداد»و « ظاهر رخداد»کالینگوود برای تحقیق در باب هر رخدادی در گذشته میان 

 .ها قابل وصف استها و حرکات بدناز ظاهر رخداد هر چیزی است که به رخداد تعلق دارد و بر حسب بدن منظور

مورخ اندیشه با  .قابل وصف استها زی است در رخداد که فقط بر حسب افکار و اندیشهمراد از باطن رخداد هر چی

مورخ باید همیشه به خاطر داشته  .وحدت ظاهر و باطن یک رخداد است ۀپراکسیس و فعل عرص .هر دو سروکار دارد

درون این فعل تصور  اصلی او این است که خود را در ۀباشد که رخداد مورد تحقیق او یک فعل بوده است و وظیف

شناسی تاریخی تاریخ افعال و افکار، در اندیشه ۀمثابدرک کالینگوود از تاریخ به .کند تا افکار فاعل فعل را بازشناسد

؛ «خود»؛ تحول شناخت «خود»فلسفی به تحول سه چیز نظر دارد: تحول -این تاریخ انتقادی .ز اهمیت فراوان استئحا

از نظر اشتراوس، تلاش مطالعات  .(167-31-25مفهوم کلی تاریخ:  ،13٩0 د،و)کالینگو «خود»و تحول نظام اجتماعی 

 .(11: 1373)اشتراوس،  های فکری و عملی گذشته لزوماً مستلزم تلاشی فلسفی استمنظور درک سنتتاریخی به

خویش است که به  فلسفه زمانه» حسب دیدگاه هگل، .جویی آن تفکر را جدی تلقی نمایدتلاشی که ادعای حقیقت

نگاری اندیشه به معنای تفکر مفهومی در باب امر زندگی، در تاریخ .(21: 13٩3 )ردینگ، «سطح تفکر ارتقا یافته است

جوامع و اقوام  ۀهای مختلف با ذهن و تاریخ زیستبسیاری از مفاهیم بنیادی در زبان .گیردکشف ذهن انجام می ۀحوز

گرایانه یک مفهوم از یک زبان به زبان دیگر نامفهوم، نیمه شفاف و تقلیل ۀگاهی ترجمای که گونهبه ،باشدمرتبط می

دید  ۀناپذیر دربردارندهای ترجمهاینها ناشی از این واقعیت است که هر یک از واژه ۀهم» به نظر ایزوتسو .خواهد بود

در واقع قطعیت  .(٨: 1360 )ایزوتسو، «جوامعی است که زبان متعلق به آن است ۀو موضع ذهنی خاصی هستند که ویژ
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آیند؛ آیزیا  رقیب به وجود میهای متعدد و بعضاًای وجود ندارد، بلکه تنها صورتو یقینی در هیچ اندیشه و فلسفه

از این  .(21: 13٩2 )برلین، ذهن روسی، «است "در راه"ها، همواره تاریخ اندیشه» ویژهبرلین معتقد است که تاریخ، به

 .های تاریخی حقیقت استگرافی در واقع بررسی سیر تحول تاریخی در صورتنگاری اندیشه و ایدهاریخمنظر، ت

 ۀچون هدف در شهر کمک به یک طبق ،ل شهر و جامعه درگیر استئفیلسوف و متفکر سیاسی با سیاست و مسا

فقط » به تعبیر دیدرو .(1٨5: 13٨7 )پاپاس، مند استخاصی از شهروندان نیست بلکه برای ایجاد یک کل سامان

این مهم از آن روست  .(3٨4: 13٨٩ )کاسیرر، «فیلسوف مسئول استقرار انسان در جامعه و هدایت او در جامعه است

و توصیف و بیان آنها اهمیت ها صرف نگاشتن تاریخی اندیشه .بندی آن را داردحقیقت و صورت ۀکه متفکر دغدغ

ای مفهومی و بعضاً دیالکتیکی و گونهبهها جهان انسانری تاریخی در زیستنگاندارد بلکه کشف ذهن بر اندیشه

 .طور کلی با چهار عنصر فکر، عمل، تاریخ و سیاست درگیر استسیاسی به ۀاندیش .تکاملی تأکید و تمرکز دارد

 حقیقت و حکمت سیاسی -6-2

حقیقت را در چارچوب نظام  کهاند کردهدر سیر تاریخ اندیشه و مطالعات فلسفی هر کدام از متفکران تلاش 

نظری و فلسفی خود مطالعه و بررسی نمایند و بر این اساس، مطلوب آنان ساماندهی زندگی سیاسی در شهر و یا 

اخلاق و سیاست  ۀفلسف ۀواسطبه این دلیل فلسفه از آغاز، جستجوی حقیقت خیر اعلا به .سیاسی بوده است ۀجامع

  .است

حقیقی انسان،  ۀار متفکران آغازین پرداختن به امر اخلاقی و ساماندهی آن بر حسب وظیفکانت معتقد است ک

های عقل اخلاقی بر همه دیگر فعالیت ۀبا توجه به مزیتی که فلسف» نویسد:وی می .یعنی بالاترین خیر اعلا، بوده است

)کانت، نقد عقل  «گرا بوده استیک اخلاقدارد، منظور متفکران باستان از نام فیلسوف همواره، ابتدائاً و ترجیحاً 

سیاست با انسان مدنی و زندگی اجتماعی و عقلایی و در نهایت با سعادت  ۀواسطحقیقت به .(717: 13٩5 محض،

اخلاق را در پیوند با سعادت یا رضایت انسان از زندگی خویش در تمامیتش  ۀیونانیان فلسف .آنان ارتباط داشته است

درستی گذاردند که نفس انسانی از رهگذر زندگی نیک و عادلانه، خویشتن خویش را بهنابراین مییافتند و بدر می

 .(2٩6: 13٩2 )هوفه، تحقق بخشد و به سعادت راستینش نایل شود

ترسیم الگوی سامان مطلوب  .کندپرسش میها جهان انسانکشف ذهن از حقیقت سیاست و اخلاق در زیست

 .در ساحت حقیقت است کوردیهای بازخوانی ذهنی سیاست متناسب با آن یکی از پیامدزندگی و نوع حکمرانی و 

 .«بهترین حالتی که بشر در اختیار دارد»معتقد است که حقیقت فقط عبارت است از  ،رورتی، همانند جیمز و دیوئی

شوند که از بهترزیستن ما آشکار میاست که از نظر سلطه بر امر واقع و هایی به عبارت بهتر، حقیقت مجموعه گزاره

ای چه اندیشه .های سیاسی ارتباط داردی فکری در باب بهترین نظاموجوجستحقیقت با  ،(505) همه بهتر هستند

های انسان جهانکند با پرسش از حقیقت در زیستهای انسانی حاکم است و چه کسی حکومت میجهاندر زیست

بنیادی امر سیاسی بیشتر خود حقیقت است تا تمایز میان  ۀچه، بر این نظر است که مسئلفوکو به اعتبار نی .مرتبط است

 (.4٩: 13٩0 های کاذب )سایمونز،یژدانش و ایدئولو حقیقت و
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این جایگاه و تعیین حقیقت  .باید در جایگاه درست قرار گرفت تا بتوان حقیقت را صورت دیگری بخشید 

فهمد و حاکم کسی است که حقیقت را می ،ز منظر افلاطون و تا حدودی ارسطوا .نیازمند عقل نظری و عملی است

لذا حکیم باید حقیقت مثالی و یا حقیقت  .)به نظر ارسطو( دارد )به تعبیر افلاطون( و یا حکمت عملی حکمت نظری

ایی را اتخاذ حاکم کسی است که در موارد استثنایی تصمیم نه ،از دید اشمیت .زندگی را درک کند تا حاکم شود

حاکم کسی است » ،پژوهبه باور دانش .گرددبندی آن بر میحقیقت و صورت ۀبه اصل ایدها کند؛ تمامی این گزارهمی

آوریم که راهنمای عقلانیتی به وجود می از منظر فوکو، ما با تولید حقایق، .«کندبندی میکه حقیقت را درک و صورت

تولید حقیقت  قدرت تحت انقیاد و ۀواسطما به» این به آن دلیل است که: .استدیگران  حکومت بر خودمان و ما در

خود  ...امر سیاسی ۀمسئل»تا آن اندازه که  ،«مگر از طریق تولید حقیقت ،توانیم قدرت را اعمال کنیمنمی هستیم و

رسیدن به سعادت، توسعه و  حقیقتْ ۀمنظور از حکمرانی خوب در چهارچوب اید .(٩4 )سایمونز، «حقیقت است

اخلاق به حساب  ۀشد و ادامعادلانه فهمیده می زندگی خوب و ۀسیاست چونان نظری نزد ارسطو، .زندگی نیک است

 راهبری یک زندگی خوب و» یعنی هدف عملی، بنابراین غایت سیاستْ .زیستن بودخوب ۀآمد که همان شیومی

ارسطو با انتخاب یک  .را بر آن نهاد 2٩و نام حکمت عملی یا فرونسیسبرای همین، ارسط .«عادلانه در جامعه است

های حقیقت است، دانش یعنی پراکسیس که همان فعالیت شهروندی در چهارچوب صورت نوع از فعالیت بشری،

نه شناسافهم و تبیین حکمرانی پرسش هستی ۀبه این اعتبار، لازم .(7: 1 ج، 13٨6 )منوچهری، سیاسی را بنیان گذاشت

جهان این امر مستلزم پرسش از حقیقت در زیست .است کوردیشناختی از مبانی و ماهیت آن در ذهن و معرفت

حقیقت با بهترین نظم سیاسی و  .ی آن به قصد سعادت کوردستان در ساحت ذهن استوجوجستو  کوردی

رسالت و  .الگویی برای نظم خوب است ۀدنبال تعریف و ارایبلوم به .ساماندهی جامعه بر اساس آن سروکار دارد

ورزی اندیشه .ممکن است ۀترین شیوپرداز سیاسی فهم امر سیاسی به جامعهدف فیلسوف سیاسی در مقام نظریه

و توضیح این  ،ی نظم عمومی و الگوی حقایق سیاسیوجوجستهای سیاسی کشف و پردازیسیاسی در قالب نظریه

حقیقت و لاجرم  .تدوین قواعد اقدام و عمل سیاسی بر مبنای این تحلیل است و ،صورتی مناسب و مؤثرحقایق به

ترین تفکر عقلانی و اخلاقی در باب امر سیاسی با پرسش و پاسخ در باب کشف و یا ساختن الگوی بهترین و مناسب

داند زندگی میبخشیدن به هگل توان و خصلت اندیشه را در شکل .نظم عقلایی و خوب در جهان زندگی پیوند دارد

اندیشه صرفاً تحلیل و موشکافی امور نیست بلکه آفرینش چنان  ۀوظیف» .نه اینکه صرفاً آن را بازنمایی و تحلیل نماید

تواند واقعیت و و اندیشه با ایجاد این انتظام می .کند وجود آن ضروری استانتظامی در امور است که تصور می

 .(50: 13٨٩ )کاسیرر، «حقیقت خود را نشان دهد

ی ساماندهی وجوجستبر خلاف علم سیاست، با تمرکز و تأمل بر امر سیاسی هنجاری در  ،سیاسی ۀفلسف 

ی وجوجستاین بنابر .جهان انسان بر مبنای نظم بهتر و اهتمام به استلزامات و تضمنات دستیابی به سعادت استزیست

طور کلی به اندیشه .و جوامع ربط وثیقی داردها ادت انسانسع ۀهای متفاوت با ایدجهانحقیقت و تعیین آن در زیست

  .کنداین مسئله را دنبال می ،عنوان صورت تاریخی خاصی از اندیشهبه ،و فلسفه
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های سنت ۀوی با مطالع .سیاسی را بیان کرده است ۀخوبی نسبت بین سنت فکری و کارکرد اندیشبیکو بارخ به 

های دیگری علاوه بر بحران و تعارضات، فکری و تمدن جوان هندی، چینی، ایرانی، روم و یونان استلزامات و زمینه

عنوان موضوع وجود امر سیاسی مستقل به به نظر او نخستین استلزام یا شرطْ .شماردسیاسی بر می ۀبرای پیدایش فلسف

اندیشیدن به امر سیاسی  .سنت فکری و فلسفی و گسترش آن است دومین استلزام وجود یک .سیاسی است ۀفلسف

بحرانی و مسائل جامعه به قصد تفهم و بررسی آن در سنت فلسفی موجود و زنده، استلزام سوم و بنیادین برای ظهور 

 چهارمین استلزم ایجاد شرایط تفکر آزاد، و تضمنات برای فیلسوف در جامعه و رشد آن است .سیاسی است ۀفلسف

وجود داشته باشد تا مسائل و هایی باید شرایط و پشتوانه .شوند روروبههای یکدیگر با تسامح هکه نسبت به اندیش

ها جهان سیاسی به موضوع تأمل فلسفی تبدیل شوند و بتوان خوانش فلسفی از آنهای ظهوریافته در زیستمشکله

 .حقیقت امر سیاسی و کاربست آن در جامعه است سیاسی در اساس پرسش از ۀفلسف .(٨-4: 13٨3)بارخ،  داشت

 چونهایی سیاسی یا متفکران سیاسی الگوی مطلوب اقتدار یا همان نظام سیاسی را با اتکا بر هنجار ۀمکاتب اندیش

سیاسی،  ۀرسد فلسفاما به نظر می .(6 )همان، بندی کردندغیره صورت عدالت، آزادی، صلح اجتماعی، حق طبیعی و

آن ساماندهی نظام  ۀترین دغدغمهم و ،بیشتری از صرف استقرار نظام سیاسی داشته است ۀسیاست، دغدغنه علم  و

موضوع بنیادی سیاست در  ،به همین جهت .باشدبندی حقیقت میمدنی و امر زندگی بر اساس نوع خاصی از صورت

زندگی نیک و شناخت آن  .سنت کلاسیک آن ساماندهی جامعه به قصد حصول سعادت و زندگی نیک بوده است

فهم سعادت و چگونگی دستیابی به آن موضوع  .گرددهای آن بررسی میفلسفه و گرایش ۀطور کلی در حوزبه

نظری و عملی بر بنیاد یک سنت مشخص سنخیت و  ۀبایستی با فلسف هااین صورت .های حقیقت استصورت

من اصول را دریافتم و سپس پی بردم که حتی » نویسد:می «نالقوانیروح» ۀمونتسکیو در مقدم .پیوستگی داشته باشند

بنابراین تاریخ هر ملت فقط پیامد همین  .کندخود از این اصول تبعیت میویژه یا جزیی، گویی خودبه ،هر موردی

 .(٨1: 13٨٩ )کاسیرر، استوار است« تریاصول است و هر قانون خاص یا با قانون دیگری مرتبط است یا بر قانون عام

 بازخوانی و بازاندیشی میراث فکری  -7

ز اهمیت ئاز آن رو حا کوردیکشف ذهن  ۀو بازشناخت مختصات آن در حوز کوردیبازخوانی سنت فکری 

 کوردیپرسش فلسفی از سنت فکری  .است که بدون شناخت سنت، و فهم و تنقید آن امکان تفکر آزاد وجود ندارد

از حیث اندیشه، امکان و یا امتناع  .های متفاوت استدر حوزه کوردیبحران  ۀدر جهان معاصر بیانگر ضرورت مطالع

این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی  .اندیشه به میزان رهایی از این سنت و بازخوانی نقاد آن بستگی دارد

تفهم و تبیین انتقادی  نیازمند کوردیشناختی و معرفتی بحران از این منظر، وجوه هستی .با آن مواجه است کوردی

کشف  .و استلزامات اخلاقی و عقلانی آن است کوردی ۀگیری سوژهای این بحران عدم شکلیکی از پیامد .است

بازخوانی سنت  .ای خواهد بودهای تازهرفت از این وضعیت بحرانی و گشودن افقراهی برای برون کوردیذهن 

 ۀلازم .گیردعرفتی و وجودی آن در فرایند کشف ذهن انجام میفکری کوردی و تأمل در باب عناصر و مضامین م

به  .معرفتی بررسی و سامان نظری بیابد ۀرد در یک منظوموآن است که کلیت ک کوردی ۀاندیشیدن فلسفی به اندیش
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سپس بر مبنای نوع پرسش  .نیازمند بازتعریف و بازسازی است کوردیذهن  بحران معرفتیْ ۀعبارت بهتری، در حوز

 .را ساماندهی کرد کوردیجهان معاصر رد را تعریف و بر آن اساس زیستوتوان خیر عمومی کهای آن میپاسخ و

ولی  ،رد هر چند لازم استوتصویر وجودی از کیستی تاریخی کشناختی و ای، ادبی و روانعناصر فکری، اسطوره

باید این انگاره را پروبلماتیزه کرد تا شاید با  ،به همین جهت .تر خواهد بودرد بنیادیوک ۀتصویر معرفتی از انگار

  .(160 فصلنامه بیر و هزر: ،13٩7 زاده،)حاجی مندساختن آن بتوان به آن صورت بخشیدمسئله

از منظر کشف ذهن  .دارای تأخر تاریخی است کوردیهای مدرن، ذهن به دلیل تأخر معرفتی در مواجه با پدیده 

قابل شناخت  کوردیآیا چیزی به نام سنت فکری  .شودفکری و ارکان و سیر تاریخی آن پرسش می از سنت کوردی

هرچه هست آداب و رسوم است که با سنت در معنای انسجام و پیوستگی و تداومش متفاوت است؟ ضرورت  است یا

و ایضاح و نقد آن در  نیازمند بازخوانی تاریخی و بازسازی فکری سنت کوردیاین مسئله در این است که سنت 

رو همعاصر روب ۀهای بنیادین در دورنحوی که با پرسشبه ،های جدید استشناسیچهارچوب الگوهای نظری و روش

 .گردد

از سنت خویش و عدم همبستگی و پیوستگی با آن موجب وابستگی به اذهان دیگری  کوردیگسست ذهن 

وحدت ذهن » ترین اهداف این پروژهبه این اعتبار، یکی از عمده .شده، که علت اصلی پراکندگی و عدم انسجام است

توان به این وحدت ذهنی قلانی به خود و دیگری در زمین خویش است که میعاست؛ تنها از راه اندیشیدن « کوردی

سقراط و همان طور که  .رودبه شمار میها رداندیشی یکی از این راهوک .و نیز وحدت بین اذهان انسانی دست یافت

سیاسی با  ۀتر، فلسفجوی حقیقت و ماهیت چیزها و مفاهیم بودند و فلسفه، یا به تعبیر دقیقوافلاطون در جست

)دولت و جامعه( و بهترین نوع نظام  پرسش از ماهیت عدالت، اخلاق، فضیلت، سعادت، امر مدنی، شهروند، شهر

عقلانی و تأمل مفهومی  تواند آغاز تفکربحران، می ۀمثابیونانی شکل گرفت، پرسش از این امور به ۀسیاسی در جامع

، وجه کوردیپدیدار گردد که علاوه بر وجه ملی و  کوردیو در این افق، نوعی سنت فکری  ،باشد کوردیدر سنت 

ن دو از ای ،پایدیا اش با عنوانجلدییگر در آثار سهبسیاری از متفکران، از جمله  .شمول نیز داشته باشدعام و جهان

وجه خاص و عام تفکر از منظر مونادشناسی  .ویژه تفکر فلسفی یونان باستان یاد کرده استوجه در اندیشه و به

نوعی به ،نظریه بر آن است که هر موناد یک واحد زایای خودبسنده استاین  .نیتس قابل درک و ایضاح استلایب

شان شناختیتکثر و گوناگونی مونادها و استقلال هستی .تندکه در عین یگانگی با دیگر مونادها از یکدیگر مستقل هس

گانه دچندگانگی جهان یا همان جهان چن ۀنیتس بر پایمتافیزیک لایب .مانع از پیوستن و یگانگی آنها نخواهد بود

طبیعت هر موناد در زایندگی و پویایی آن  ،به نظر کاسیرر .اندیگانگی جهان ۀدلالت دارد که مونادها در کل سازند

یک از این عناصر هیچ .خویش است ۀخود و حامل آیند ۀموناد حاوی گذشت ۀبدین ترتیب هر عنصر سازند .است

اصل پیوستگی بر نظام  .توان یک عنصر را به کیفیات صرفاً لایتغییر تجزیه کردهمانند دیگری نیست و هرگز نمی

پیوستگی یعنی یگانگی در چندگانگی، » دستگاه فکری او بر این اصل استوار است: .ستنیتس حاکم افکری لایب

شاید این پیوستگی را همان  .( بحث وجوه خاص و عام اندیشه٩4: 13٨٩ )کاسیرر، «بودنِ در شدن، ثبات در تغییر

ی از امر ئتابعیت امر جز ۀامر جزئی مندرج در امر کلی است و صرفاً رابط ،در این نظریه .شباهت خانوادگی دانست
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بودن ضروری بودن درونی یگانگی و چندگانگی و همبستهآنچه از نظر یک موناد مطرح است لازم و ملزوم .کلی نیست

 .است« چندگانگی در یگانگی» بلکه بیشتر بیان ،صرفاً نه یک است و نه بسیار دمونا .این دو است

 کوردیها باید سنت و امر وجودی بینینی ساختارها و جهانشک، نقد و شالودهکوردیبه هر روی، در خوانش  

را فرا گیرد و  کوردیرا به درد آورد تا شاید از رهگذر این نقادی و دغدغه، درد زایمان سراسر وجود سنت فکری 

از این منظر، شرط لازمِ امکان  .شمول و مستقل باشدمولودی از آن پا به عرصه وجود گذارد که مولد، جهان

 گراییفراسنت و ،کوردیعقلانی سنت فکری  شناسی نقادانه وآسیب عمل، اندیشه و ای ازنحوه اندیشیدن وتدرس

 ،در ادامه. است ارتقای آن تأسیس و و انسداد، خروج از تعلق تاریخی( به قصد وجودی و انکار امر ستیزی و)نه سنت

و ظاهرساختن نقایص بحرانی آن به قصد  کوردیبرای شکافتن متن  کوردیطور اجمالی و گزیده، کشف ذهن به

ترین مفاهیم که در سنت فکری هر قومی یکی از مهم .شودهای تازه آورده میهای جدید و بازکردن راهگشودن افق

ای، دینی، ادبی و فلسفی ارزش مرکزی و بنیادی دارد رویکرد آن قوم نسبت به سعادت و غایت های اسطورهدر حوزه

 سعادت و غایت زندگی در چیست؟ کوردیدر سنت فکری و ادبی  .زندگی است

دهی کوردستان و امکان و تضمنات آن از جمله یکی از اهداف سامان ۀطرح پرسش و مطالعه دربارۀ بهترین شیو

وجو و رسیدن و جست ،کوردیزیست گوی عقلانی در باب حقیقت در جهانگفت .روددیگر این پروژه به شمار می

سیاسی در ذات  ۀاندیشه و فلسف .کشف ذهن است ۀترین وجوه مشخصزندگی در کوردستان یکی از مهمبه سعادت 

تفکر نظری و  .به این جهت دارای ماهیت هنجاری است .جهان انسان و تأملات وی نسبت داردخودش با زیست

ارکان عقل عملی  .رودمی علمی( دربارۀ امر عمومی و خیر مشترک از جمله اهداف دیگر آن به شمار-)فلسفی عملی

)سیاست  )اقتصاد( و تدبیر مدینه (، تدبیر منزلکوردی)خلقیات و اخلاق  نوارسطویی، یعنی تدبیر خود کوردیدر سنت 

پژوهش در باب شناخت، تنقیح و نقد ذهن  کشف ذهنْ .گیرد( در کشف ذهن مورد بحث و بررسی قرار میکوردی

 .است کوردی

های اساسی یا اصلی وجود دارند در هر فرهنگی در تراز واحدی نیستند، بلکه ارزش هابه نظر الجابری، ارزش

توان در هر سنت فرهنگی ارزش مرکزی را طوری که میبه ،اندمنشعب شدهها تر دیگری از آنهای پایینکه ارزش

: 13٩6 نیت اخلاقی عربی،)الجابری، عقلا انددر عصر معینی به دور آن سامان یافتهها ارزش ۀیافت؛ ارزشی که هم

با معرفت و اپیستمه  ،هر فرهنگی، در معنای فلسفی آن .اندصورت سنت تداوم یافتههای دیگر به( و بعضاً در دوره36

هر قومی  ،عملی یک گروه و یا قوم تلقی نماییم های فکری ونسبت دارد؛ به این اعتبار، اگر فرهنگ را تمامی فراورده

عنوان سنت فکری جمعی آن قوم یا توان از آن بهای میگونهبه ،د که شأنیت خاص و عام دارددارای سنتی خواهد بو

امکان اندیشیدن و عمل در چارچوب این سنت فکری  .های آن را بازشناختملت یاد کرد و ماهیت، اجزا و آموزه

خوانش  به زبان الجابری، .دارداین شناخت وجهی تاریخی و انتقادی  .شود و با آن ارتباط دوسویه داردانجام می

خوانشی غیر تاریخی است که تنها به یک نتیجه، که همان فهم سنتی از میراث است، منجر  میراث و سنتْ ۀبنیادگرایان

 عنوان یک گروه قومی و فرهنگیتا جایی که به کوردها به .(24: 13٨٨ مان،)الجابری، ما و میراث فلسفی شودمی
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ای، مفهومی، عملی و را نیز مطالعه کرد و عناصر و مفردات اندیشه کوردیتوان سنت فکری می ،گردد)ملی( بر می

 .اندیشیدن و اسلوب آن است ۀشیو بخش اساسی از سنت و میراثْ .فصل منوع آن را استخراج و تحلیل انتقادی کرد

 کوردیبینی دن و جهاناندیشی ۀمخصوص شیوها مشخصه .ل شدئتفاوت قاها و پدیدارها باید بین مشخصه

های های آن متعدد است ولی نمودها همان تأثیرات و عناصر نظامهرچند صورت ،ای ثابت دارداست که اساس و پایه

بلکه در  ،نیست کوردیدهد و لزوماً حاصل دستگاه فکری خود را نشان می کوردیمعرفتی دیگری است که در ذهن 

کشمکش  کوردیدر ساخت ذهن  .نمود یافته است کوردیدیگری در ذهن  های معرفتاثر تعامل و یا تحمیل نظام

بر حسب عنصر مرکزی  کوردیهای دیگری وجود دارد که مانع تکوین ذهن های معرفتی از فرهنگجدی میان نظام

های نظام .نگران و ناخرسند بوده است کوردیهمواره ذهن  ،در درازنای تاریخ تا همین امروز ،خویش است و لذا

همواره حضور  کوردیجغرافیایی  ۀمعرفتی ایرانی، اسلامی، عربی، یونانی، عرفانی نوافلاطونی و غیره در محدود

 .هم متأثر از این مسئله است کوردیاند و ذهن داشته

 (کوردی)حکمت  سیاسی در کوردستان ۀتاریخ حکمت و اندیش -7-1

های حکما و کوردستان، و نقد و بررسی آرا و اندیشهو تحول حکمت و اندیشه در  سیر پیدایش، ۀبا مطالع

کوردستان کاوش و مختصات  ۀسیاسی را در حوز ۀویژه اندیشتوان تاریخ اندیشه، بهمتفکران بر مبنای اسناد تاریخی می

 ۀمتأسفانه تا کنون در این حوزه کاری صورت نگرفته است و برای پروژ .های آن را ترسیم و تدوین ساختو ویژگی

نیازمند  کوردیتاریخ حکمت و اندیشه در سنت  .ای که بتوان بر آن تکیه کرد وجود نداردپیشینه کوردیکشف ذهن 

های زیستی و نحوی که توانمندی توضیح و توصیف زیست تاریخی و فرمبه ،های خاص خود استشناسیروش

 ۀحوز خاستگاه حکمت، اندیشه و عرفانْ ،خیاز آن جایی که مطابق اسناد و مدارک تاری .بعضاً فکری را داشته باشد

شود بایستی مراحل پیدایش، سیر تحول و صور اندیشه در این سرزمین جغرافیایی است که کوردستان خوانده می

نوافلاطونی و عرفان فلسفی در شهر  ۀاندیش ،شناسان و متفکرانهای شرقبه استناد پژوهش .پژوهش و سنجیده شود

شهرهای  ۀعلاواین دو شهر به .پا گرفته است و از آن جا به دیگر نقاط گسترش یافته استحران و سپس انطاکیه 

ای باید در این طرفانههرچند کاوش و تحقیقات جدی و بی .نداجغرافیایی کوردستان واقع ۀا در محدودحنصیبین و ر

در این سرزمین و تأثیرات آن در  های کهنزمینه صورت پذیرد تا ربط تفکر نوافلاطونی و حکمت شهودی را با آیین

اسلامی و عربی و نیز امتزاج آنها یافت، با این وجود پرسش اصلی این  ۀفلسفی یونان و گسترش آن به فلسف ۀاندیش

جغرافیایی چه بوده  ۀاست که جایگاه، نقش و سهم کوردها و دودمان آنها در تاریخ حکمت و اندیشه در این محدود

این معرفت چیست؟ بایستی نسبت تبار قومی با تبار فکری در تولید و تأسیس  کوردیاست و تشخصات و شأنیت 

این امر  ،گرددتا آن جایی که به کوردستان بر می .و گسترش حکمت و تفکر در این قلمرو کاویده و تحقیق گردد

د از نسبت کوردها با بای .فرسایی خواهد بودگشایی و آشکارساختن است که کار بسیار سخت و طاقتنیازمند مسئله

عنوان مثال اند )بهکه اقوام و ملل دیگری نیز در این قلمرو زیسته چرا ،حکمت و معرفت در این سرزمین پرسیده شود

طور کلی در دسترس کوردها و ماندایی و سریانی و غیره(؛ کوردستان بهها ایو سوریهها ها، رومیها، بابلیسومری
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از حکمت و معرفت هایی شاخه ،از یک سو .معنایی غالباً تابع اذهان دیگر بوده است نبوده بلکه از حیث مادی و

ولی به لحاظ فکری  ،اندداشته کوردیمشخصاً توسط حکما و متفکرینی پرورش و بسط پیدا کرده است که تبار قومی 

ردستان در مقام مؤسس نیز در سرزمین کو یفلاسفه و حکمای ،شوند، و از سوی دیگرقلمداد نمی کوردیو ذهنی، 

ها( و )ماندایی، سریانی و آسوری هاسازی آیینفورفوریوس(، تقویت، ترجمه و مفهوم-ساکاس-)نوافلاطونی حکمت

لیکن باید میان قلمرو قومی و قلمرو  ،اندنداشته کوردیاند که لزوماً هویت قومی گسترش مرزهای معرفت وجود داشته

های آن از ذهن و آموزه کوردیمنوع و خصوصیت متمایز اندیشه و نظام معرفت  ای پیدا شود و فصلاندیشه رابطه

بدیهی است تعلق کوردی اندیشه ضرورتاً به معنای تعلقات نژادی و  .هایش بازشناخته شودروایتدیگری و کلان

 .خوانش ایدئولوژیکی نخواهد بود

ا( به سرزمین ح)ر جیم و پزشکی از راه کوردستانای از علم تنباید این نکته را متذکر شد که که فلسفه و شاخه

ست و هنوز بررسی و روروبهلیکن شأن و میزان دخالت و تأثیر کوردها در این مسئله با ابهام  ،ایران وارد شده است

 .یت آنانحصاری و فرد ۀگفتمانی و فرهنگی آن و سوی ۀهر سنتی دارای دو سویه است: سوی .شناسایی نشده است

ر گفتمانی سنت ناظر ب ۀسوی .انحصاری و تشخص آن است ۀسازد همین سویسنت را بر می کوردیآنچه شأنیت 

  .فراگیری و شمولیت انسانی آن است

ای برداشت نارسا شود گونهحکمی، آیینی و ادبی خوانده می ای،و متعلقات اسطوره کوردیعنوان سنت آنچه به

باید از  .گنجدمی «معرفت برای خود»و نه  «معرفت در خود»ۀ است که در مقول از سنت فکری دیگری و نوعی تقلیل

به عبارتی، حقیقت در ساحت آگاهی ذهن  .آداب و رسوم قومی به سطح سنت و مبادی و استلزامات آن گام نهاد

اهی گذار از این وضعیت مستلزم ظهور خودآگاهی به معنایی است که خود آگ .و تعیین شود وجوجست کوردی

رد و رویکرد نقادانه به سنت در افق جهان، و نیز وک ۀبه دلیل عدم اصالت تاریخی متفکر و نخب .موضوع خودش باشد

های گوناگون همواره یک امر ، روشنفکری در حوزهکوردیارگانیک با سنت  ۀوجودی و رابط 30ۀتنتسیتوفقدان ا

هیچگاه در موقعیت گفتگو با متن خود نبوده، بلکه مخاطب  تنهارد نهوروشنفکر و متفکر ک .عارضی و بیرونی بوده است

بر اساس نظام مفهومی  .بلکه همواره متن دیگری او را به گفتگو و واکنش وا داشته است ،متن خود نیز نبوده است

حاصل  کوردیتوان نشان داد که خودآگاهی از مواجه با سنت و متن تاریخ اندیشه می ۀهگل و دیگر متفکران حوز

 .آیدشود و آگاهی روشنفکرانه به دست میمی

گوی انتقادی وگفت ۀنتیج جهان معاصر در ردوروشنفکران ک ظهور است و متن خود همواره بخشی از روشنفکر

عملی خویش نبوده است، این معضل و عارضه در گفتمان روشنفکری در  تراث نظری و مستمر با سنت فکری و

ای دارای رژیم ای مقتضیات خودش را دارد و به تعبیر فوکو هر جامعههر جامعه .کوردستان غالب و بارز بوده است

های برخاسته از آن دانش، قدرت و حقیقت خویش را نیز تولید حقیقت خاص خویش است که در چهارچوب گفتمان

                                                             
30 Authenticity 
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شود تا و تشخصش بازشناخته ها است که بایستی ویژگی کوردیجهان نیز بخشی از زیست کوردی ۀجامع .کندمی

  .فصلنامه ژیلوان( ،13٩5زاده، داشت )حاجی همواجه کوردیهای مدرن و غیربتوان با پدیده

 کوردیخطوط کلی کشف ذهن  -8

بسیار مفید  کوردیابزار پژوهش ذهن  ۀمنزلهای تئوریک و زبان مفهومی سنت فکری غربی بههرچند چهارچوب

بلکه بایستی درون میراث فکری و فرهنگی خودمان  .ساختها لیکن نباید خود را محدود به آن ،و کارگشا خواهد بود

ذهن باستانی،  کوردیْکاوی از حیث تاریخی، ذهن .با این مسائل مواجهه پیدا کنیم کوردیکنیم و از درون ذهن  حرکت

باز شود و مرزهای ها یگری از پرسشهدف این است تا باب د .گیردبر می را در کوردیگذار و ذهن معاصر  ۀدور

تنقیح و بازاندیشی میراث فکری  ، بازخوانی،کوردیبه طور کلی، از منظر کشف ذهن  .گسترش یابد کوردیحقیقت 

 و اجزای آن عبارتند از: کوردیسنت فکری  ۀو تحلیل نظری و نقد آن به منظور شناخت منظوم کوردی

متون دینی  -3-1، متون و اسناد تاریخی -2-1، ایسی و اسطورهمتون حما -1-1: کوردیمنابع کشف ذهن  .1

 ؛متون و آثار ادبی و فولکلور -4-1، و و آیینی

 ؛های تاریخی، ادبا و روشنفکرانشخصیت .2

 ؛روش ۀمسئل .3

 ؛چهارچوب نظری .4

 ؛کوردیمراحل کشف ذهن  .5

 ؛کوردیکردن ذهن بلماتیزهوپر .6

 ؛کوردیشناسی سیاسی ذهن اندیشه .7

 ؛کوردیشناسی ذهن معرفت .٨
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 گیرینتیجه

انسان منفک و متمایز ورزی متفکران در باب حقیقت و گاه از تفکر فلسفی و مواضع عقلانیتتاریخ اندیشه هیچ

، بر اساس عنصر مرکزی حقیقت، تا کنون انجام نگرفته و مبادی و کوردیجهان تاریخ زیست ۀمطالع .نبوده است

 ،«تاریخ حکمت و اندیشه در کوردستان» ۀمطالع .های آن در قالب یک سنت فکری بازشناسی و تبیین نشده استمؤلفه

پرسش از سرشت  .است کوردیکشف ذهن  ۀاز جمله اهداف پروژ ،طور خاصبه ،سیاسی ۀطور کلی، و تاریخ اندیشبه

ای است یک الگوی مسلط و نگرش اخلاقی فراگیر مسئله ۀمثابدر ادوار تاریخی و فکری کوردستان به کوردیسنت 

 کوردینی تاریخ تداوم و بسط ذهن غیرعقلا کوردیبینی به یک اعتبار، تاریخ تفکر و جهان .که با آن مواجه هستیم

 بر اساس سه پایه قطعات نوشتاری تاریخی، اساطیر و ادبیات .سازی به بیان درآیداست که باید شناخته شود و با مفهوم

های شناسیو بازشناسی و استخراج عناصر و مفاهیم مقوم آن سنت بر مبنای روش کوردی)هنر( بازسازی سنت فکری 

و هم از باب اثبات و ایجاب در پی  ،هن هم از باب سنجش و سلبکشف ذ .گرددزیستی ممکن میجدید و درون

های بحران و عبور از آن به قصد شناسایی ریشه کوردیکاوش، ایضاح و نقد ذهن سیاسی، ذهن اخلاقی و اجتماعی 

 اش با جهان بپردازد؛ ماهیتپژوهشگر کشف ذهن بر آن است تا بر مبنای دیدگاه هنجاری به انسان و رابطه .است

موضوعاتی « اینکه در کجای جهان ایستاده است و برای چه چیزی باید تلاش نماید» های زیستی جهان اوانسان، ویژگی

 ۀسیاسی و تمرکز بر اندیش ۀتمایز ایدئولوژی از نظری .سیاسی به آن توجه دارد ۀاست که کشف ذهن از منظر فلسف

تأمل و تفکر دربارۀ حقیقت و  کوردیکاوی موضوع ذهن .دهدسیاسی غیرایدئولوژیک را مورد تأمل و التفات قرار می

 و گراییاین پروژه به هیچ وجه ادعای ذات .است کوردیانسانی  - کوردیجهان ی مستمر آن در زیستوجوجست

 .تناب کندجگرایی مفرط اگرایی و نسبیکند تا از تقلیلو تلاش می ،باوری نداردمطلق

خورد؛ حاکمیت و قانون پیوند می دالت، فضیلت، عقلانیت، مشروعیت، دولت،حقیقت با هنجارهایی نظیر ع

محقق در  .هاستجهان انسانبندی آن بر مدار این هنجارها در زیستکشف حقیقت و صورت بنابراین، کشف ذهنْ

 های حقیقت است و بر آن است که تنهاگوی عقلانی و اخلاقی در باب صورتوکشف ذهن معتقد به گفت ۀحوز

منظور دستیابی به سعادت ترسیم الگوی سامان مطلوب زندگی به .یک صورت غایی و قطعی از حقیقت وجود ندارد
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در پی تحلیل فلسفی و  کوردیسیاسی، کشف ذهن  ۀاز حیث اندیش .بندی حقیقت استمستلزم درک، بیان و مفصل

بندی کند؟ چه کسی باید حقیقت را صورت ها ارتباط دارد: چهعقلانی موضوعاتی است که با این مسائل و پرسمان

 کوردیجهان برداری کنیم؟ بهترین نظام سیاسی برای ساماندهی زیستکسی باید حاکم باشد؟ باید از چه کسی فرمان

و تعلقات و  کوردیهای حکمت و تفکر منظور حصول عدالت و سعادت کدام است؟ بحث بر سر شناخت ویژگیبه

کاوی به یک اعتبار، بازخوانی و گفتمان .منظور فهم و درک منطق درونی آن استن بهپیامدهای معرفتی و عملی آ

پرسش  .است کوردیسنت فکری  ۀمنظور شناخت منظوم، و تحلیل نظری و نقد آن بهکوردیمیراث فرهنگی و فکری 

 .رنداهمدیگر مناسبت تام دخورد؛ به این دلیل این دو با ناگزیر با این سنت پیوند میو تعلقات آن به کوردیاز ذهن 

متعلق تفکر در این سنت،  .های آن اندیشیدن در دل آن سنت استشرط لازم آشنایی با یک سنت فکری و فهم آموزه

از این نظر، هدف از کشف ذهن شناخت، نقد و بازاندیشی فرهنگ و میراثی  .است «کوردیذهن »اش، خود اندیشه

تکوین و گسترش یافته است تا از رهگذر آن بتوان بر مبنای آن سنت  یکورداست که در ساحت کوردستان و ذهن 

ایم، از های آن را ترسیم و تبیین کرد؛ تا آنچه را که از سنت خویش به ارث بردهو استلزامات و ویژگی کوردیفکری 

ایی بر راهکاری گشو مسئله ،ناظر بر نقد و فهم بحران و سلبیت آن است کوردیمندی ذهن مسئله .خویش سازیم آنِ

 .برای عبور از آن به قصد ایجاب نظر دارد

کشف در این عبارت به معنای  .به اندیشیدن در ساحت خویش است کوردینوعی واداشتن ذهن کشف ذهن به 

کشف ذهن واداشتن ذهن انسان به تفکر در باب حقیقت و تبیین و  .ساختن و بازساختن استشناخت، ویران

گیری شکل کوردییکی از استلزامات کشف ذهن  .گوناگون و بعضاً متعارض و متناوع آن استهای ارزیابی صورت

جوی وجست»ۀ و پروراندن ذهن بر مبنای اید کوردیتفکر  ۀمعرفتی کوردستان با هدف تغییردادن شیو-جنبش فکری

ه و جدال میان حقیقت از منظر حکمت سیاسی، تنازع ما و دیگری منازع .است« بندی و تعیین آنحقیقت، و صورت

با اذهان دیگر به قصد  کوردیذهن  ۀمواجه .در واقع امر سیاسی جدال بین دو ذهن است .ما و حقیقت دیگری است

باید با ذهن ایرانی و اذهان  کوردیذهن  .های آن استروایتشناخت حقیقت دیگری بزرگ و ستیز نقادانه با کلان

کلی و پارادایم فکری  ۀدر چهارچوب یک اید کوردیاین کار وحدت نفس  ۀلازم .رو گرددهبر این اساس روبدیگر 

 کلی و عقلانی ۀدر ذیل یک اید کوردیهای متکثر ، به تعبیر کانت، تجمیع و تألیف واحدکوردینظام واحد  است؛

 .به هر روی، تاریخ جهان تاریخ کارزار میان حقایق در اذهان، و استلزامات و پیامدهای آن است .است


